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 Research Article 

 

Death and Immortality and Fate After Death 

In Ferdowsi's Shahnameh and Homer's Iliad and 

Odyssey (A Comparative Study) 

Mohammad Reza Bazrafshan1, Javad Mehraban2*, Batoul Fakhr-e-Islam2 

Abstract  

Heroes and heroines of the world's great epic and literary works sometimes have 

characteristics that add to their greatness and prominence. In some cases, these characteristics 

are shared with other characters and sometimes they are specific to one person. Immortality 

or transcendence for a particular hero exists in some epic works. What makes the differences 

in the aspects under study is the manner of death or the disappearance of the conditions of 

immortality. Since Persian and Greek languages have many similarities in terms of culture and 

common literary themes, a comparative study from the perspective of the French school will 

be of great help in understanding how Ferdowsi's Shahnameh and Homer's Iliad and Odyssey 

influenced and influenced each other. In this essay, the similarities and differences of death 

and fate after death and immortality, which are mentioned in the text, have been investigated 

in these works using the theoretical (fundamental) research method. This qualitative research 

is based on the content analysis method and is based on notes and materials that were compiled 

through a comparative study between Ferdowsi's Shahnameh and Homer's Iliad from the 

perspective of the French school. To clarify the matter, the similarities or equivalences in pre-

Islamic epic works, from which the ideas of the Shahnameh did not benefit, have also been 

examined. The study shows the similarities and beliefs of Iranians and Greeks that are 

manifested in their epics. By examining the themes of death, fate after death, immortality, 

immortality, and transmigration in Ferdowsi's Shahnameh and Homer's Iliad and Odyssey, it 

was found that all of these issues are related to the theological perspective and religious logic 

of each culture and civilization in which the poet of these myths was raised. 
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 مقاله پژوهشی  

 

 مرگی و سرنوشت پس از مرگمرگ و بی

 *هومر )یک بررسی تطبیقی(  ۀو ادیس در شاهنامه فردوسی و ایلیاد

 ۲بتول فخر اسلام، *۲جواد مهربان، ۱بذرافشانمحمدرضا 

 چکیده 
هایی برخوردارند که بر عظمت و برجستگی  پهلوانان و قهرمانان آثار بزرگ حماسی و ادبی جهان، گاه از ویژگی 

ها مشترک بوده و گاه، مخصوص یک نفر  ها در برخی موارد با دیگر شخصیت ویژگی این  ها افزوده است.  آن 

ای از آثار حماسی وجود دارد. آنچه باعث تفاوت  تنی برای قهرمان خاص، در پاره مرگی یا رویین بی بوده است.  

مرگی است. ازآنجاکه زبان  شود، چگونگی مرگ یا از بین رفتن شرایط بی ها می آن   ی های موردبررس در جنبه 

های زیادی با یکدیگر دارند، بررسی تطبیقی  های مشترک ادبی شباهت مایه فارسی و یونانی ازنظر فرهنگ و بن 

شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسه هومر  کمک شایانی به چگونگی تأثیر و تأثر پذیرفتنِ    فرانسه   از منظر مکتب 

تنی  مرگی که به رویین های مرگ و سرنوشت پس از مرگ و بی ها و تفاوت شباهت خواهد داشت. در این جستار،  

کیفی به روش    این پژوهشِ روش تحقیق نظری )بنیادی(، صورت گرفته است.  شود، در این آثار با  از آن یاد می 

ها و مطالبی که از رهگذر بررسی تطبیقی بین شاهنامه فردوسی و  تحلیل محتواست و بر اساس یادداشت 

تر شدن مطلب، موارد  روشن   ی برا   کتاب ایلیاد هومر از منظر مکتب فرانسوی صورت گرفته، تنظیم شده است. 

بهره نبوده،  های شاهنامه از آن بی های موجود در آثار حماسی پیش از اسلام نیز، که اندیشه مشابه یا برابری 

ها  های آن ها و باورهای ایرانیان و یونانیان را که در حماسه بررسی شده است. بررسی انجام شده همسانی 

مرگی، جاودانگی و  مرگ، بی   های مرگ، سرنوشت پس از مایه دهد. با بررسی بن تجلی یافته است، نشان می 

تنی در شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسه هومر مشخص شد همه این موارد با نگاه خداشناسانه و منطق  رویین 

 .  ها در آن پرورش یافته است، در ارتباط است دینی هر فرهنگ و تمدنی که شاعر این اسطوره 

 تطبیقی، ایلیاد، ادیسه، شاهنامه تنی، بررسی  مرگ، رویین     : ی د ی ل ک واژگان  
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  و بیان مسئله  مقدمه

روابط ادبی ميان ملل مختلف جهان و بررسی عناصر مشترک   ادبيات تطبيقی، نوعی مطالعه

ها زياد و زمانی نيز اين  ادبيات کشورهای مختلف است؛ ادبياتی که گاه ارتباط و شباهت ميان آن

آثار و آشنايی  به دليل ترجمه  نيز  از تصادف است. ادبيات فارسی و يونانی  شباهت تنها ناشی 

-ها و تفاوتها چه شباهتکه اين اسطورهاند. اين اتی از هم داشتهاديبان و نويسندگان، تأثير و تأثر

ای تا چه اندازه در ادبيات جهان هماهنگی دارد، ازنظر بررسی  هايی دارند و پيوندهای اسطوره

تطبيقی، بيانگر تأثير و تأثر ادبيات فارسی و ساير ملل است. ادبيات تطبيقی بيانگر انتقال ادبيات  

هايی باشد که  تواند در زمينه واژه، موضوع، قالبی ديگر است. اين انتقال میيک ملت به ادبيات

شود که  شود. گاه اين انتقال به احساسات و عواطفی مربوط میها ارائه میهای ادبی در آنموضوع

کند. احساس نخستين اديب از يک موضوع انسانی متأثر شده  از اديبی به اديبی ديگر سرايت می

گردد. گاه نيز انتقال به ديدگاه اديب مربوط نيز از احساسات اديب نخست متأثر میو اديب دوم  

 (. 10: 1380کنند )ندا، شود که اديبان ديگر ملل از او تقليد میمی

کند که چگونه چيزی  شود و حکايت می اسطوره هميشه به آفرينش و تکوين مربوط می   

آيد و  به عرصه وجود رسيده است. زندگی پس از مرگ و سرنوشتی که برای مردگان پيش می 

شود و  ست که در همه اساطير ديده می هايی مرگ بودن و جاودانگی موتيف همچنين آرزوی بی 

 تواند از ديدگاه تطبيقی بررسی شود.  عنوان موارد مشترک می به 

های  ها و تفاوت واسطه مشترکات زياد، شباهت شاهنامه فردوسی و ايلياد و اديسه هومر به 

های مشترک بين اقوام مختلف به معنای  مايه های کلی بن زيادی با يکديگر دارند. البته شباهت 

وتحليل  ها تنها کليد تجزيه مايه وام گرفتن اقوام از يکديگر يا تقليد نيست. »بسياری از اين بن 

صرف شباهت بين روايات اقوام مختلف نبايد  دهد و به عميق داستان يا روايتی را به دست می 

ديگر  عبارت (؛ به 25:  1374تصميم قطعی گرفت که با تأثير صرف روبرو هستيم« )اميدسالار،  

اندازد،  های اين شباهت که خواننده را به اشتباه تأثير يا تقليد می با بررسی دقيق بايد ريشه 

 ان داده شود. نش 

باورها و سرگذشت  ها پشتوانه تاريخ يک ملت کهن ها و افسانه ازآنجاکه اسطوره    اند و در 

ها سرشار از تمدن و مظاهر روح و فکر مردم يک کشور به شمار  آنان سهيم هستند و افسانه 

ای مملو است؛  ای و افسانه ( ادبيات حماسی نيز از اين عناصر اسطوره 26:  1374روند )صفا،  می 

های مشترک در آثار حماسی ايلياد و اديسه هومر و شاهنامه فردوسی  و بررسی موتيف ر ازاين 

اسطوره  گرفتن  نظر  در  افسانه بدون  نمادهای  و  از  ها  هومر  اديسه  و  ايلياد  نيست.  ميسر  ای 

ترين آثار ادبی مغرب زمين در زمينه حماسه است و شاهنامه  های يونانی، يکی از مهم حماسه 
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های يونانی و ايرانی بر  رود. زبان ترين حماسه ايرانی در ادبيات به شمار می فردوسی نيز مهم 

زبان  خويشاوندی  زبان اساس  به  متعلق  زيادی  ها  مشترکات  از  و  هستند  هندواروپايی  های 

 برخوردارند.  

نمونه  نخستين  از  يکی  ب ايلياد  در  است  حماسی  اشعار  و    وچهار ست ي های  )فصل(  کتاب 

پ.م در    700منسوب به شاعری به نام اومِروس )هومرس در لاتين( يا هومر يا هُمر، که حدود  

بيت سروده شده است و به بيان نبرد »آشيل« و »آگاممنون« در دهمين سال    693هزار و    15

ساله يونانيان است بر  پردازد. ايلياد ماجرای چهل روز از آخرين روزهای جنگ ده جنگ تروآ می 

طورکلی معرّف روايتی از اسطورۀ جنگ ترواست؛ روايتی که با هلن تروايی و  ضد شهر تروآ. به 

ها و خشم بزرگ آشيل و  عشق پاريس و ماجرای آن دو مرتبط است. همچنين شرح دلاوری 

شده از زندگی  هاست که در آن تصويری بس ساده پيروزی يونانيان در جنگی بزرگ با تروايی 

انگارد و حماسه  رغم اين سادگی، آن را واقعی می يابيم که خواننده به کلّ جهان می انسانی و  

 انگيز.  ايست تراژيک با پايانی غم 

  وچهار ست ي در ب  اديسه، دومين حماسه مشهور يونانيان باستان، از هومر و ادامه حماسه ايلياد 

از سفر ده  ايتاکا و شرح  سرود که در مورد بازگشت  اوليس )اوديسئوس( فرمانروای  ساله شاه 

ماجراهای مختلف او و همراهانش پس از جنگ تروآ و بازگشت به وطن است. باور ديگران بر  

گردد  اين بوده است که اوديسئوس در نبردی کشته شده است اما در اين کتاب به وطن برمی 

اديسه اثری ماجراجويانه و   کند. تاه می و دست متجاوزان را از سرزمين و زن و فرزند خود کو 

اديسه کم می  در  تراژيک  وقايع  دارد.  و خرم  عاقبتی خوش  و  است  و حوادث  پُرحادثه  شوند 

اتفاق می جذاب و گاهی جادويی و م  اثری خواندنی اورای طبيعی  به همين دليل  و  و  افتد  تر 

اثر داستان تقابل و تضاد زندگی و مرگ است و برداشتی  کننده سرگرم  اين  ايلياد است.  از  تر 

انسان را وصف می  از جهان و وضعيت  تا حدی متفاوت است. قهرمان  ديگر  ايلياد  با  کند که 

ان در مقابله با زندگی انسان در مقابله با زندگی و مرگ  حماسه اديسه نمايانگر سرگردانی انس 

 (. 84- 75:  1401دهنده عظمت اوست )اولاد،  نشان   حال ن ي و درع 

دانيم، پرداختن به  که بيشتر از دو اثر هومر و ساير آثار حماسی جهان می در شاهنامه چنان 

مرگی و آرزوی جاودانه بودن با توجه به انديشه  موضوعات مرگ و زندگی پس از مرگ و بی 

است.    ی بررس ايرانيان پيش از اسلام و عقايد زردشتی حاکم بر منابع شاهنامه بسيار بارز و قابل 

طور طبيعی متأثر از اساطير هند و ايرانی  »شاهنامه، متعلق به شرق نجد ايران است. پس به 

ها و اساطير  ، شديداً از آيين    (Function)های روايی« حال »در خويشکاری بوده است و درعين 

های هند و ايرانی  که گاه تأثيرپذيری خود را از آيين طوریآسيای غربی تأثير پذيرفته است؛ به 
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دهد و به همين  تا حد ذکر اسامی خدايان اين آيين )مثل مهر، ناهيد، اهورامزدا و...( تقليل می 

برخی معتقدند، س  اثر حماسی وضوحی کامل دارد«.    طره ي علت  اين  بر  فرهنگ آسيای غربی 

 (. 266  - 268:  1397)بهار،  

شود که به  هايی ديده می تنی، تفاوت مرگی و رويين اما در مورد معنا و مفهوم مرگ و بی   

و   قومی  و  دينی  باورهای  و  فرهنگی  ازنظر  اثر  توليد  مکان  و  اثر  دو  بين  زمانی  فاصله  خاطر 

فرهنگی است. بررسی و مقايسه تطبيقی اين موارد در ايلياد و اديسه و شاهنامه، راهی است که  

پرداختن به مسائل مشترک نوع بشر که مرگ  های تفکری دو قوم و نحوه  به نشان دادن جنبه 

تواند در روشن کردن بسياری از مطالبِ مورد غفلت قرارگرفته،  انجامد و می و زندگی باشد، می 

تواند  های مرگ و پس از مرگ در آثار پيش از اسلام می شک پرداختن به موتيف راهگشا باشد. بی 

 تر سازد. مايه اصلی اين انديشه را روشن اين بررسی و بن نقاط تاريک  

 سؤالات پژوهش 

موتيف    تطبيقی  بررسی  به  مقاله  اين  رويين در  و  مرگ  و  های  است  شده  پرداخته  تنی، 

ها در ايلياد و  ها و نحوه نگرش فردوسی و هومر به اين موضوعات و نمود آن ها و تفاوت شباهت 

 گردد و درنهايت به اين دو پرسش پاسخ خواهيم داد: اديسه و شاهنامه بيان می 

بی   - الف  و  تفاوت مرگ  از مرگ چه  و سرنوشت پس  و شباهت مرگی  و  ها  ايلياد  در  هايی 

 اديسه و شاهنامه دارند؟  
سرای ايرانی و يونانی بيان شده  چه تفکری همراه با اين موضوعات از منظر دو حماسه   - ب 

 است؟ 

 های پژوهش فرضیه 

فرضيه پژوهش بر اين اساس است که با علم به خويشاوند بودن اقوام هندواروپايی و از    

تطبيقی   ادبيات  فرانسوی  مکتب  به    - منظر  که  ملت  دو  ادبی  ارتباط  و  تأثير  بررسی  به  که 

-شباهت   - های مختلف نوشته شده باشد و الزامی برای ارتباط تاريخی و فرهنگی ملت ندارد زبان 

 های ايران و يونان، کاملاً آشکار است. اسطوره   های بنيادين در 

 روش پژوهش 

ها و مطالبی که از رهگذر  اين پژوهش کيفی به روش تحليل محتواست و بر اساس يادداشت   

فرانسوی صورت   منظر مکتب  از  هومر  ايلياد  کتاب  و  فردوسی  بين شاهنامه  تطبيقی  بررسی 

تأث  فرانسوی چگونگی  از منظر مکتب  بايد موردبحث قرار    ر ي گرفته، تنظيم شده است.  تأثر  و 

گيرد و موضوعی که بين دو نويسنده يا شاعر مشترک است بايد با نشان دادن موارد مثالی و  
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که بر اساس مطالعه    ی تقابل با يکديگر تحليل شوند. به اين خاطر در اين پژوهش ابتدا موارد 

ها  شود. سپس بر اساس موارد مشابه و مختلف، تفاوت دو کتاب صورت گرفته است نشان داده می 

گيری  ها نتيجه ها نشان داده شده است. پس از تحليل و استدلال مطالب و يادداشت و شباهت 

گيری تطبيقی  و موارد اختلاف و شباهت تدوين و منسجم شده است. در پايان پژوهش، نتيجه 

های فردوسی از باورهای يونانی از منظر کتب فرانسوی نشان  و نشان دادن تأثيرپذيری انديشه 

 داده شده است. 

 پیشینه پژوهش 

های  ها و نظريه در مورد اديسه، ايلياد و شاهنامه از منظرهای مختلف و بر اساس مکتب   

طور کامل و يکجا بررسی  کدام به ها و مقالات فراوانی نوشته شده است؛ اما در هيچمختلف، کتاب 

طور مطلق در مورد  تنی نيامده يا به مرگی و رويين تطبيقی مرگ، سرنوشت پس از مرگ، بی 

ها در اين مورد که فردوسی و هومر  اين عنوان کاری صورت نگرفته است. اگر از اولين کتاب 

پردازی  های شخصيت ( باشد، مطلب را پی بگيريم، خواهيم ديد که تنها به شيوه 1368جمالی ) 

ايران و يونان  (،  1389کوب ) از عبدالحسين زرين   نامور نامه ها پرداخته است.  و کنش متقابل آن 
باستا  بستر  و  1378)   ن در  جهان (  ندوشن،  1395)   بين جام  اسلامی  از  در  (  نوآوری  و  سنت 

از سعيد نفيسی    مقدمه ترجمه ايلياد از عباديان و    سرايی )مباحثی از ادبيات تطبيقی( حماسه 

اند و به  سرايی هومر در يونان با فردوسی در ايران پرداخته ( نيز فقط به مقايسه حماسه 1349) 

( فقط به مقوله  1395خانم مهری باقری هم در اسفنديارنامه )   اند. موضوع موردبحث ما نپرداخته 

 اند. تنی اسفنديار اشاره کرده رويين 

 ( فاطمه حاج رحيمی  و  مقاله  1399حسن شهرياری  در  کردار  » (  بر  مردگان  ارواح  تأثير 

منظومه  در  حماسی  قهرمان  و  های  نامه  بهمن  شاهنامه،  ايد،  انه  اديسه،  ايلياد،  گيلگمش، 
پردازند: چگونگی ارتباط قهرمانان حماسه با ارواح مردگان و  «، به اين دو نکته می شهريارنامه 

بر يکديگر چنان  ارواح مردگان و قهرمانان  از  تأثيرات دوسويه  ارواح مردگان برای قهرمان  که 

گشايند. قهرمان نيز، خبر از خانواده  کنند يا زبان به پند و اندرز و گلايه می گويی می آينده پيش 

دهد يا به درخواست ارواح برای آرامش آنان آيين سوگواری برپا  و نزديکان ارواح مردگان می 

های فکری  تواند در شناخت زمينه چنين در آثار حماسی، می دين ترتيب، نگرشی اين کند. ب می 

و اجتماعی اقوام و ملل گذشته سودمند واقع شود. حسين صفری نژاد در مقاله »بررسی برخی  

تشابه در کليات و محتوا،    ها در شاهنامه فردوسی و ايلياد هومر«، عموماً به سه صورت همانندی 

کرده است. مهدی    ها و تشابه در برخی مفاهيم و جزئيات اشاره شخصيت - تشابه ميان پهلوانان 

روح  و  ) ممتحن  مظفری  ايلياد  1388الله  و  فردوسی  شاهنامه  به  تطبيقی  »نگاهی  مقاله  در   )
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شود، به  هايی که در انديشه اين دو شاعر ديده می اند در حد امکان، از تفاوت هومر« سعی کرده 

  .طرفانه بگيرند ای بی ابعاد شخصيتی، نوع تفکر و همت آن دو پی ببرند و در اين راستا نتيجه 

های ايرانی و غير ايرانی«،  ( در مقاله »مقايسه اجمالی حماسه 1377اسحاق طغيانی اسفرجانی ) 

های  ابتدا تعاريف اسطوره و حماسه را موردبحث قرار داده بعدازآن چگونگی پيدايش حماسه 

-ها، منابع داستان ها بيان کرده است. در ادامه در مورد منشأ حماسه ادبی و مشخصات کلی آن 

ترين اثر  عنوان مهم های خاص شاهنامه به های ايرانی و ويژگی های حماسی شاهنامه، حماسه 

اجمال صحبت شده است. در تمام اين موارد سعی شده است نکات  حماسی زبان فارسی، به 

ها تشابهات عجيب  های ايرانی با موارد غير ايرانی مقايسه گردد. در اين مقايسه برجسته حماسه 

ای  توجه و نتيجه اصلی است که با روش مقايسه ها قابل صلی بيشتر داستان های ا ميان شخصيت 

  مجله تاريخ ادبيات ( در  1395پور و نرگس محمدی ) حاصل شده است؛ همچنين سکينه غلام 

ای تحت عنوان »بررسی و تحليل سبک فکری و محتوايی سه آيين شاهنامه فردوسی  با مقاله 

آيين  واکاوی  و  بررسی  به  اديسه هومر«،  و  ايلياد  آيين  با  ازجمله:  يونان  و  ايران  باستانی  های 

کدام  اما در هيچ اند؛ نوازی و پيشکش دادن و آيين موسيقی و... پرداخته سوگند و پيمان، مهمان 

بی  مرگ،  از  مرگ، سرنوشت پس  موتيف  تطبيقی  بررسی  رويين به  و  به مرگی  مجزا  تنی  طور 

 گردد. ی پژوهش آشکار می ترتيب ضرورت بررس اين اند. به نپرداخته 

جمع  و  مطالعه  اساس  بر  پژوهش  اين  کتابخانه در  و  نظری  مطالب  و  آوری  بررسی  به  ای 

شود  تنی در ايلياد و اديسه هومر و شاهنامه فردوسی پرداخته می تحليل تطبيقی مرگ و رويين 

های مشترک و متفاوت آثار از منظر بررسی تطبيقی در مکتب فرانسوی موردتوجه قرار  و جنبه 

-ها و شباهت دهد که چه تفاوت ها پاسخ می گيرد و با توجه به نتايج تحليلی به اين پرسش می 

 اند. کديگر يافته هايی وجود دارد و چه تأثيری از ي 

 بررسی و بحث 

های نوين برای تفکر بهتر اقوام و ملل گوناگون  اگر به پيشينه نفوذ افکار جديد و انديشه   

ها وجود داشته و از اين رهگذر در ايران  بيفکنيم، اين سير از ابتدای شکل گرفتن تمدن نظری  

به  رفت نيز،  به واسطه  يونان  از  فرهنگی،  نزديک وآمدهای  بی عنوان  موجود،  تمدن  و  ترين  خبر 

- ها در شرق باستان و ساخت شهرهای يونانی تأثير نبوده است. پس از تأسيس اسکندريه بی 

های جيحون تا آسيای صغير پراکنده بودند »شهرها و  سلوکی که از شمال شرقی هند و کرانه 

هايی از خواص و سرآمدان ايرانی جذب آن شدند و بدين گونه،  هايی پديد آمد که گروه پايگاه 

های متمادی، اقشار فرا دست  ان يونانی بر جامعه ايرانی تأثير گذاشت و تا دهه فرهنگ، هنر و زب 
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ها، پوست  های اين تأثير را در سکه و اشراف ايرانی، شيفته آداب و سنن يونانی شدند. نمونه 

مآبی،  توان ديد. ايرانيان زير تأثير اين روند يونانی ها و نقوش اشکانی و ساسانی آشکارا می نبشته 

معادل  و  ايرانی سنجيدند  ايزدان  با  را  يونانی  ايزدان  برابر  حتی  را  زئوس  ازجمله  کردند.  يابی 

برابر آناهيتا، هادس را   يا آرتميس را  برابر ميترا، هرا، آفروديت  اهورامزدا، آپولن يا هرمس را 

(. بسياری از اين  23:  1368)يارشاطر،    « معادل اهريمن و هراکلس را برابر بهرام به شمار آوردند 

يونانيان ديده می  ايرانيان و  اين مجال سعی مطالب در همه آثار  اما در  بررسی    شود  به  شده 

تن  مرگی و آرزوی جاودانگی يا رويين های مرگ، سرنوشت پس از مرگ و بی ترين موتيف مهم 

 بودن، در دو تمدن و حماسه يونان و ايران پرداخته شود. 

شود که ذهن خواننده را دچار پرسش  در اين بحث موارد مشترک و گاه مخالفی ديده می   

توان نظر قطعی  ها که مشخص است، می ها و زمان سرودن آن کند. با قدمت بيان داستان می 

يک از ديگری تأثير يافته اما بيان نظريات گوناگون خواننده را در دريافت نهايی  داد که کدام 

فرضيه تأثير ادب حماسی يونان و مشخصاً ايلياد و اديسه  رهنمون خواهد بود. برخی معتقدند » 

های پهلوانی ايرانی غلط محض است و بر هيچ مدرک و سندی که جنبه علمی  هومر بر داستان 

تن بودن آخيلوس نيست.  ای به رويين يا منطقی داشته باشد استوار نيست. در ايلياد هيچ اشاره 

صورت متأخر آن اصلاً از فرهنگ قوم سکاها که قومی ايرانی  يلوس حتی به تنی آخ روايت رويين 

رويين  و  است  يونان شده  ادب  وارد  با  هستند  قوم که  يعنی  ايرانی سکايی  قوم  از  تنی آشيل 

اند، وارد ادبيات اروپا شده است. چه در  های مربوط به رستم کاملاً مرتبط سيستان و داستان 

تنی آشيل ذکری  ايلياد و چه در اديسه چه در قطعات پراکنده منسوب به او يک کلمه از رويين 

های شاهنامه  يک از داستان ترين شباهت اساسی با هيچنرفته است. ايلياد و اديسه هومر کوچک 

 (. 58:  1381و يا روايات حماسی ديگر ما ندارد«. )اميدسالار،  

شود. دکتر  جا ايجاد می اما نظر ديگری هم وجود دارد که شک اصلی خواننده در همين   

بهار در کتاب   ايران مهرداد  بر  می   جستاری چند در فرهنگ  تأثيری  ايلياد چنين  گويد: »اگر 

سرايی ايرانی نهاده باشد، بايد نشانی هم از »اديسه«، داستان همراه ايلياد، در ادبيات  حماسه 

ايرانی ديده شود. »داراب نامه« طرسوسی نمونه خوبی است. در اين داستان، سفر دريايی داراب  

با  مسلّماً سفری مديترانه  نبرد  از کشور عمّان و  از گذشتن  ای است. مقايسه سفر داراب پس 

دهد که در واقع  ها در بحرالميّت، با سفر »اديسئوس« در حماسه اديسه هومر نشان می عمّانی 

 (. 210:  1397اند« )بهار،  ايلياد و هم اديسه در ادبيات مشرق ايران تأثير گذاشته   هر دو اثر، هم 

ای يونانی دارد: »داستان  مايه اصلی داستان رستم و اسفنديار نيز ازنظر بهار ريشه حتی بن   

ها ممکن است نپذيرند، ولی  رستم و اسفنديار به گمان من برداشتی از ايلياد است. البته خيلی 
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گرفتيم، جای بحث  کند. من معتقدم اگر اين تأثير را از ادبيّات يونانی نمی فرقی ازنظر من نمی 

نه بود و می  سال    600ای بوده باشيم. واقعاً اين آثار زيبا است و  چندان پيشرفته بايستی قوم 

ارتباط نزديک با يک فرهنگ و نپذيرفتن هيچ تأثيری از آن فرهنگ، جای تعجّب دارد. مگر  

درحالی  است  معماری ممکن  پذيرفته که  را  پذيرفته اش  را  خطّش  و  نقّاشی  تم ايم،  های  ايم، 

اش  ايم، حدّاقل دو داستان از زيباترين آثار ادبی اش را در معماری و تزيين پذيرفته ای اسطوره 

ها از تراژيک يونانی  را نپذيرفته باشيم؟ در شاهنامه چند داستان ديگر هم هست که ساختار آن 

 (. 240که در اين داستان علاوه بر ساختار، تمش هم يونانی است« )همان،  اخذ شده، درصورتی 

ها از يکديگر و جدا بودن ساختارهای تشکيل شده آن از هم،  مايه ترتيب دور بودن بن اين به   

و   تأثيرگذاری  به  بودن  مشترک  بر  علاوه  موضوعات  اين  و  نيست  نزديک  ما  بحث  به  خيلی 

 تأثيرپذيری از يکديگر نيز شباهت دارد. آنچنان که در ادامه نيز اين موضوع آشکار خواهد شد. 

در روايات و اساطير ايرانی برای جهان، تاريخی وجود دارد و آفرينش به سه مرحله يا دوره    

تقسيم شده است: »دوران مينوی که جهان مادی در عالم روحانی و فره وشی وجود داشته و  

نيکی و بدی از يکديگر کاملاً متمايز و اراده مطلق اهورامزدا بر جهان حاکم بوده است. دوم  

عنوان  شود و در اين دوران اراده اهورامزدا به وتاز اهريمن شروع می يختگی که تاخت دوران آم 

آفريدن   اول،  هزاره  سه  دوران  در  بود.  درآميخته  شر،  مقام  در  اهريمن،  اراده  با  خير،  مظهر 

صورت معنوی بودند و از سه هزاره دوم آفرينش مادی آغاز گرديد؛ و دوره سوم که  اهورامزدا به 

هزي  و  دوران  زردشت  پسران  دوران  اين  در  که  اهورامزداست  نهايی  پيروزی  و  اهريمن  مت 

 (. 53- 52:  1398کنند«. )ياحقی،  ها ظهور می سوشيانت 

آيد.  عمر همه اين ادوار، سه هزار سال است. زردشت در پايان دوره آميختگی به دنيا می   

آلايش  وشی بيافريد و او را پاک و بی »اهورامزدا انسان را از روی صور روحانی عالم پاک فروهر فره 

کند  ساخت. اوصاف رذيله که آيينه ضمير انسان را کدر و يا وی را به آفات و مصائب مبتلا می 

در اثر وسوسه و فريب اهريمن نابکار است. پس از جدا شدن روان از کالبد، دگرباره روان به  

وار از فرمانروايی  گردد. گيتی با گردش دايره جايی که فرود آمده، بازمی سوی عالم بالا، از همان 

هستی نيز  انجامد.  شود و پس از نشيب و فرازی مقدر، به پيروزی نهايی او می اهورامزدا آغاز می 

شود و به جايگاه نخست  هزارساله در خويشتن، به خود واصل می پس از حرکتی نه يا دوازده 

همه اين   (. 23:  1351رسد. در واقع از همان آغاز هدف، بازگشت به آغاز است«. )مسکوب،  می 

 شود. ادوار به مرگ و سرنوشت پس از مرگ نيز مربوط می 

.  گردند ی يابد، خدا و انسان به کمال اوليه خود بازم ای که به رستاخيز پايان می »در سه هزاره 

قبل از آفرينش جهان، اهورامزدا در روشنايی و اهريمن در تاريکی مسکن داشتند و ميان آن  
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اهورامزدا خلقت را آغاز کرد، ديو بدی از اعماق ظلمت سر به    نکه ي ازا دو، فضای خالی بود. پس 

در آورد و بر آن شد که جهان اهورايی را تباه سازد و در اين رويارويی، چون فرشته نيکی را  

قوی يافت ارواح پليد را به کمک طلبيد. جه يا جهی، ديو مؤنث پليد، اهريمن را به جنگ با  

ه اهريمن پيشنهاد صلح کرد و خواست که دوره نبرد، نه هزار  اهورا برانگيخت؛ اما اهورامزدا ب 

سال باشد و اين نه هزار سال طوری تقسيم شد که طی سه هزاره اول، خواست اهورامزدا اجرا  

شد و در  شد و پس از آن در سه هزار سال دوم، خواست اهورا و اهريمن توأماً برآورده می می 

هزا  می سه  ناتوان  بدی  ديو  آخر  چنان ره  اول،  هزاره  سه  در  آفريدگان  گشت.  شد،  اشاره  که 

صورت معنوی بودند و از سه هزاره دوم آفرينش آغاز شد. در گام اول، اهورامزدا و  اهورامزدا به 

درنگ اکمن يا نهاد بد را خلق  هومن يا بهمن نهاد نيک امشاسپندان را بيافريد و اهريمن بی 

که اهورامزدا، امشاسپندان ديگر را حيات بخشيد اهريمن هم ساير ديوان  کرد و بعد هنگامی 

 (. 30:  1341بدی را به وجود آورد«. )کارنوی،  

کند که چگونه چيزی به  شود و حکايت می اسطوره هميشه به آفرينش و تکوين مربوط می 

های  پردازد و آن را در قالب افسانه عرصه وجود رسيده است و بر همين اساس به بسط جهان می 

  ی بررس کند. مرگ و سرنوشت پس از آن نيز در اين ميان در کنار آفرينش قابل تخيلی بيان می 

است؛ زيرا مرگ و زندگی بی يکديگر معنايی ندارد و ناتمام است. در اساطير ايرانيان باستان  

هزارساله است؛ در هزاره سوم  شود که شامل چهار دوره سه هزار سال بيان می عمر جهان دوازده 

زند  است که اهورامزدا دست به آفرينش مادی می   آميزند و در همين هزاره خير و شر در هم می 

به ترتيب آسم  از گِل  و  را  بود  انسان که همان کيومرث  اولين  ان، زمين، آب، گياه، حيوان و 

آفريند، انسان اوليه و حيوان اوليه در شرايط  کند و همزمان با کيومرث گاو را نيز می پديدار می 

ترين عناصر آفرينش هستند  آيند؛ هر دو، جزء مهم صورت کاملاً همسان به وجود می مشابه و به 

شاهنامه  گيرد. فردوسی همچون ثعالبی که او هم  ها صورت می نوعی تکميل آفرينش با آن و به 
عنوان مأخذ در دست داشته، به اسطوره ايرانی آفرينش هيچ عنايتی ندارد و  را به   ابومنصوری

پس از ستايش کردگار و نعت پيامبر اسلام و ذکر آفرينش گيتی و آفتاب و ماه و مردم يکباره  

 پردازد. نوان اولين پادشاه جهان می ع به »گيومرت« به 

 اندیشی مرگ و مرگ 

 اندیشی در نزد ایرانیانمرگ 

های هخامنشی و  درباره واژه مرگ چنين آمده است: »مر در کتيبه   دانشنامه مزديسنا در  

اوستا به معنی مردن است. از همين ريشه است کلمات »مرتيا« و »مشيا« در اوستا که به معنی  
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ها نيز کلمات »مش« و »مرت«، به معنی انسان و  درگذشتنی و فناپذير و مردم است. در گات 

بشر درگذشتنی است. کلمات مذکور در تفسير پهلوی به »مرتم«، ترجمه گرديده است. مردم  

که در فارسی به جای انسان عربی است به معنی مردنی و درگذشتنی و فناپذير است. »مش«  

مرگ(. مر جزئی از واژه امرداد )نمردنی(  نيز به معنی مرگ است )امش: بی در کلمه امشاسپند  

 (. 432:  1383،  نيز هست« )اوشيدری

از  به  انسان  نادانیِ  به  که  پر هراس  است  باوری  اول مرگ،  نگاه  در  راستی مرگ چيست؟ 

از آن و ماهيت خود آن برمی  از مرگ می سرنوشت پس  انسان به اين علت  هراسد که  گردد. 

مرگ در    داند چه در انتظار اوست. البته که اين باور در ميان ايرانيان جايگاهی ديگر دارد. نمی 

  بندهش چنان که در  نگاه مردمان اساطيری ايران متعلق به دوران اهريمنی است نه هرمزی.  

»مردم را به پنج بخش فراز آفريد: تن، جان، روان، آيينه، فروهر... . بدان روی چنين  آمده است:  

آفريد که در دوران اهريمنی چون مردم ميرند، تن به زمين، جان به باد، آيينه به خورشيد،  

( و برای جانورانی  125:  1395وندد تا وان ايشان را ميراندن نتوان«. )دادگی،  روان به فروهر پي 

ای برخوردار است، چون انسان  چون گوسپند که در نگاهِ انسانِ نخستين از ارزش و اهميت ويژه 

پنج بخش قائل است. اين انديشه در پی آن است که حيات انسان و جانور را از مرگ برهاند.  

است که در پيمان ميان هرمزد و اهريمن وعده هرمزد به اهريمن است  مرگ آنچنان ناخوش  

بر آفريده  اگر  تو بی که  بر آفريدگان من  های من ستايش کنی پاداش  مرگی است: »اهريمن! 

پيری، نافرسودگی و ناپوسيدنی شوی« )همان:  مرگ، بی ياری بر، ستايش کن تا به پاداش آن بی 

اودانه استوار است: »بر آفريدگان تو ياری نبرم و نيز آن  ( و تهديد اهريمن هم بر مرگ ج 179

 (. 180را نستايم؛ بلکه تو و آفريدگان تو را نيز جاودانه بميرانم« )همان:  

توان از دو گونه مرگ نام برد: مرگی که در پی آن حياتی دوباره  بنابراين در اين ديدگاه می 

می  مردمان  از  هرمزد  آفرينش،  هنگام  در  چنانکه  جاودانه؛  مرگی  و  است  که  متصور  پرسد 

بی  و  می جاودانگی  را  مردمان  مرگی  و  را،  دوباره  تولد  و  مرگ  يعنی  را؛  رستاخيز  يا  خواهيد 

 پذيرند:  و در پی آن جاودانگی را می   آفرينش مادی 

صورت مادی بيافرينم و به تن با  يک شما را سودمندتر در نظر آيد؟ اگر شما را به »کدام 

دروج بکوشيد و دروج را نابود کنيد و شما را به فرجام درست و انوشه بازآرايم و باز شما را به  

بی  آفرينم، جاودانه  بی گيتی  بی مرگ،  و  از  پيری  پاسداری  را جاودانه  يا شما  باشيد؟  دشمنی 

ه از اهريمن دروج بر فروهرهای  اهريمن بايد کرد؟ ايشان بدان خرد، همه آگاه آن بدی را ک 

جاودانه   پسين  تن  به  و  اهريمن  دشمنی  از  واپسين  رهايی  و  ديدند  رسد،  جهان  در  مردمان 

 ( 204درست و انوشه باز بودن را ديدند و برای رفتن به جهان همداستان شدند«. )همان،  
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 در باور ايرانيان پيش از ورود اسلام، مرگ ارمغان اهريمن به جهان است:  

»اهريمن به روز هرمزد از ماه فروردين چونان مگسی در تازش بر آسمان و زمين و آب و    

آتش و گياه و گاو و کيومرث، نخستين مرد، سياهی و گزندگی و بدمزگی و دود و زهر و مرگ  

آورد و بر آنان درد نهاد«؛ و هرمزد برای پيشگيری از مرگ کيومرث او را سی سال به خواب  

برد تا ديوان از کشتن او بازماندند. اهريمن و تمام ديوهای همزاد و همراه او مرگ آورند:  می 

»اهريمن انديشيد که همه آفريدگان هرمزد را از کار افکندم جز کيومرث. استويهاد را با يکهزار  

مرگ  کشتن  ديو  امکان  بود  رفته  که  تقديری  سبب  به  ايشان  و  هشت  فراز  کيومرث  به  آور 

 (. 189نداشتند«. )همان:  

:  1374ترين راستی زندگی، دغدغه هميشه انسان بوده است«. )يوسفی،  مرگ، اين »راست 

هاست.  (. در اساطير کهن، تلاش در گريز از مرگ، تکاپوی همۀ قهرمانان و روح عمده حماسه 56

قوی  با طبيعت  انسان  رابطه  دفاع می در حماسه  مليت  و  مرز  از  قهرمان  زيرا  است؛  و  تر  کند 

قدر  های ملی آن تفاده کند و مشکلات را از سر راه بردارد. ارزش کوشد از زور و تدبير خود اس می 

آن  فدای  را  خود  که  است  می مهم  قدرت ها  خارق کند.  موجودات  و  سرنوشت  ها  در  را  العاده 

برد. پس از هر رزمی  هايش سود می موازات فداکاری داند. از لذات جسمانی به خويش دخيل می 

بازی پادافره ندارد، چون طبق آيين است. حوادث  ی و شادخواری و عشق گسار بزمی دارد، می 

بينی و پيشگويی معتقد است  دهد، به فال و پيش آمدها را به تقدير و بخت و اقبال نسبت می 

گيرد،  اما در مقابل مرگ ناتوان است، زيرا مرگ دو ابزار اساسی او يعنی زور و خردش را از او می 

 .گردد شود و به يأس فلسفی دچار می هراسد، به زمانه بدبين می شورد، از مرگ می بر مرگ می 

 اندیشی در نزد یونانیان مرگ 

از آن در دو حماسه هومر آمده است، مرگ وجود دارد و   بازتابی  يونانيان که  انديشه  در 

حقيقتی ناگزير است. البته نه به معنای نبودن بلکه جاودانگی روح و زندگی موجودی پس از  

، که روايتی از آخرين ساعات زندگی سقراط است، از آنجا آغاز  رساله فايدون مرگ. افلاطون در 

می  مرگ  مسئله  در خصوص  بحث  می به  سيمياس  به  سقراط  که  به  کند  وی  طرف  از  گويد 

(. سقراط معترف است:  62: 1346اوئنوس بگويد که: »با اشتياق آماده مرگ باشد!«. )افلاطون: 

دانا و مهربان خواهم رفت و با درگذشتگانی    »اگر معتقد نبودم که پس از مرگ به نزد خدايان 

همنشين خواهم شد، البته روا نبود به پيشواز مرگ بشتابم. ولی    که بهتر از مردم اين جهانند 

بدانيد که اميدوارم در آن جهان با مردمانی عادل و نيکبخت معاشر گردم. اگر هم اين سخن را  

با اطمينان کامل نتوانم گفت در اين ترديد ندارم که خدايان مهربان مرا در پناه خود خواهند  

هراسم بلکه شادمانم که پس از مرگ زندگی ديگری هست  تنها از مرگ نمی رو نه گرفت. ازاين 
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(. سپس سقراط به  63اند نيکان سرانجامی بهتر از بدان دارند«. )همان:  و چنانکه همواره گفته 

رويی  دهد که مرگ چيست و چرا فيلسوف با گشاده پردازد و توضيح می تشريح و تبيين مرگ می 

دهد که روح از تن جدا شود و روح جدا  گويد: »مرگ هنگامی رخ می بايد آن را بپذيرد. وی می 

رساند که در خصوص شناسايی که کار فيلسوف  ماند«؛ و درنهايت سخن را به آنجا می از تن می 

گويد که: »حواس آدمی که از تن است نظير بينايی و شنوايی که  است سخن بگويد. وی می 

کشانند و جز فريب دادن چيزی برای آدمی  ها هستند تنها آدمی را به گمراهی می ين آن تر قوی 

رسد  که مرگ فرامی رسد هنگامی (. سقراط از اين گفتگو به اين نتيجه می 65  ندارند«. )همان، 

کند، روحی  شود، روحی که ديگر در بند تن نيست و ديگر از تن تبعيت نمی روح از تن جدا می 

تواند به حقيقت نائل شود و چون آرزوی فيلسوف رسيدن به حقيقت است نبايد از مرگ  که می 

 (. 67)همان:    .بهراسد 

گويد:  کند به مسئله تناسخ که از باورهای فيثاغورثيان بوده است و می اشاره می همچنين  

روند، از آنجا نيز دوباره  اند که ارواح همچنان که از اين جهان به سرای ديگر می »از ديرباز گفته 

شود  گيرد که روح نابود نمی گيرند« و نتيجه می گردند و زندگی را از سر می بدين جهان باز می 

 (.    71رود که دوباره بازگردد )همان:  ه به جهانی ديگر می بلک 

تنی، آرزو و خواستی  مرگی و رويين در انديشه اقوام و ملل مختلف جهان آرزوهايی چون بی 

کرده اساطيری  بيان  گوناگون  اشکال  به  را  آرزوها  اين  مختلف  اقوام  جامه ست.  و  های  اند 

اشتراک ذهنی بشر در    .اند شکوهمندی از حماسه و داستان بر پيکر خيالی اين آرزوها پوشانيده 

انديشه  و  آرزوها  چنين  پرداختن  و  داستان ساختن  در  نيز  اشتراکی  وجوه  طبيعتاً  و  هايی  ها 

آورد. اين اشتراک گاه به شکلی طبيعی، که  ها به وجود می های اساطيری اين حماسه شخصيت 

ثيرپذيری ملل  آيد و گاه تأ ها و زندگی بشر است، به وجود می ناشی از يکی بودن زمينه انديشه 

 .شود تراکی محدود را باعث می از يکديگر وجوه اش 

نگاه به مرگ و انديشه در مورد آن موتيف اصلی و مشترک بين همه آثار حماسی از ابتدا   

های اساطيری، از ضعف بزرگ  های تقليد شده از اين دست آثار است. انسان در داستان تا نمونه 

آرزوی بی مرگ بودن و جاودانگی را در خود پرورش  شود و  خبر می   انسان که مردن است با 

، مفهوم  کند و با هشياری پذير ميرنده را با نيروی خيال به جاودانگی بدل می دهد. تنِ آسيب می 

گمش،  سازد. در گيل دهد، می می   های جهان را تشکيل تنی که موضوع مشترک حماسه رويين 

گمش است و تمام تکاپوی قهرمان حماسه، يافتن  ترين دغدغه گيل حماسه سومری، مرگ مهم 

دانته،   الهی  آلمانی، کمدی  نيبلونگن حماسه  هومر، سرود  اديسه  و  ايلياد  در  است.  مرگ  راز 

و   قهرمانان  ذهن  تشويش  مرگ،  مسأله  فردوسی،  شاهنامه  و  ميلتون  گمشده  بهشت 



 ... هومر   ۀ س ی و اد   اد ی ل ی و ا   ی شاهنامه فردوس در    مرگی و سرنوشت پس از مرگ مرگ و بی  |  212

-کوشد با افزايش عمر، خود را جاودانه سازد. به پديده آفرينان است. »قهرمان حماسه می حماسه 

تن شود اما مرگ چاره ندارد، فره پهلوانی هم تا دم  شود تا رويين العاده متوسل می های خارق 

ماند و  شود و هرچند ميلی به مردن ندارد اما نامش باقی می مرگ با اوست؛ بنابراين تسليم می 

 (. 56:  1373گرداند«. )شميسا،  او را جاودانه می 

شوند، يافتن پهلوانی  های بزرگ با آن روبرو می ای که نويسندگان حماسه دشوارترين وظيفه 

سزاوار و شايان برای دوره زندگانی پهلوانان اصلی است. »بديهی است که پهلوان بايد پيش از  

درگذشت، وظيفه بزرگ خويش را به پايان رسانده باشد و جهان را بهتر از جهانی که بدان پای  

اش باشد، بلکه  تنها بايد شايسته زندگی عنوان پايان کار او نه ه بود، ترک گويد. مرگ به گذاشت 

انگيز  ها و نيروهای عظيمی که بدو اعتبار بخشيده است، هماهنگ بنمايد. شگفت بايد با توانايی 

می  ترجيح  ايلياد  سراينده  که  و  نيست  کند  اشاره  پهلوانش  مرگ  چگونگی  به  صرفاً  که  دهد 

 (.  143:  1371د که به توصيف پايان دوره زندگانی وی بپردازد«. )کوروجی،  کوش نمی 

 تن بودنمرگی و رویین بی 

به  زمين  زير  به  رفتن  با  آن  در  قهرمان  که  دارد  وجود  شاهنامه  در  داستان  به  سه  نوعی 

مرگی دست يافته است: يکی داستان به بند کشيدن ضحاک در غار )جهان زيرين( و دومی  بی 

دور و به نزديک آب / که خوانی   شهر  داستان پناهگاه و شهر هنگ زيرزمينی افراسياب )ز هر 

افراسياب( که »اين دو جلوه بی  همی  نماينده  هنگ  البته به شکلی نمادين،  مرگی زيرزمينی 

)سرکاراتی،   است«  ايران  ملی  آميختگی حماسه  دوره  در  اهريمنی  نيروهای  موقت  جاودانگی 

( و داستان سوم شهادت سياوش و روييدن خون سياووشان از زمين است  116- 113:  1357

عنوان نيروی جاودانه اهورايی  شود و کيخسرو به طور نمادين به تولد کيخسرو منجر می که به 

ماند. ناپديد شدن همراهان کيخسرو در برف نيز نمونه ديگری از اين  برای هميشه ناميرا می 

پايند، آنگاه  اند که تا روز رستاخيز می های ايرانيان قديم، اينان هفت تن مورد است. در سنت 

گردند. در اديان سامی نيز انتظار رجعت و ظهور در آخر زمان،  همگام با بهرام ورجاوند باز می 

بدترين »پتياره« خوانده شده است    شاهنامه با انديشه جاودانگی مقدسان همراه است. مرگ در  

تن شدن مانند اسفنديار، افزايش عمر مانند  که گريزی از آن وجود ندارد؛ اما چاره آن در رويين 

 ضحاک، جمشيد و آرزوی جاودانگی است. 

رويين  شکست قهرمانان  و  قدرت  تنديس  اما  تن،  هستند؛  حوادث  مقابل  در  بشر  ناپذيری 

کسی توان فرار  کند؛ زيرا هيچانديشه بشر در مقابل مرگ پهلوانان، از گريزناپذيری مرگ ياد می 

ترتيب، بخش منطقی ذهن بشر در مقابل بخش آرزوخواه  اين يا پيروزی بر »مرگ« را ندارد؛ و به 
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مرگی و ميل به خلود و جاودانگی  گردد. بی اش، ناچار از پذيرفتن واقعيت مبهم مرگ می انديشه 

 شود. تنی، جاودانگی و... ديده می های افزايش طول عمر، رويين است که به شکل 

رويين  که  است  اين  مهم  انسان  پرسش  کابوس  اين  مرگ،  که  عظيم  موهبت  اين  تنی، 

فرهنگ اساطير  اساطيری و امروزی، را از قهرمان دور کرده است، چيست؟ بنابر تعريفی که در  
ادبيات فارسی و داستان واره  تنی، يعنی داشتن بدنی نيرومند و مقاوم که  آمده: »رويين   های 

های جهان چند تن به اين صفت نامبردارند و وجه مشخصه  اسلحه بر آن کارگر نباشد. در افسانه 

اند؛ اما  تن شده آسا رويين ها اين است که هرکدام با شست و شوی در آبی به طرزی معجزه آن 

پذير است و سرانجام همان نقطه هم مورد اصابت اسلحه قرار  ای هم از بدن هر يک آسيب نقطه 

تن« آمده است: »آنکه  ذيل مدخل »رويين   فرهنگ معين (. در  404:  1398گيرد« )ياحقی،  می 

 (.  586:  1385اندامی چون روی دارد و ضربت اسلحه بر بدنش کارگر نباشد« )معين،  

شود. ببربيان  ناپذيری می تنی و شکست ها هم سبب رويينه ها و نوشيدنی گاه برخی پوشيدنی 

آسيب  را  وی  که  است  خدايی  خفتان  حقيقت  در  می رستم  اينکه  ناپذير  در  همه  البته  کند. 

تن را نيروهای مافوق  القول هستند. »رويين شود، متفق نيروهای ماورايی باعث ناميرايی شدن می 

ضعف  اند و فقط يک نقطه از بدن او رويينه نيست؛ يعنی يک نقطه ناپذير کرده طبيعی شکست 

 (. 92:  1373و نقص دارد« )شميسا،  

ای از آرزوی همانندی پهلوانان بزرگ به خدايان باشد؛ همچنين  تواند نشانه تنی می رويين 

نشانه می  آسيب تواند  و  ناميرايی  آرزوی  از  رويين ای  باشد.  دورانی  ناپذيری  به  ظاهراً  تنی 

  .های جنگی ساخته بود تازگی فلز را کشف کرده و از آن برای خود جامه گردد که آدمی به برمی 

سفيد مايل به آبی، آلياژی است از قلع و مس به رنگ    که نام فلزی است »روی« علاوه بر آن 

زرد طلايی موسوم به برنج يا برنز که صلابت و سختی بسيار دارد. در روزگاران کهن، بعضی  

اند. نای رويين، کوس رويين،  ساخته موسيقی خاص نبرد را از اين فلز می   ابزار جنگی و آلات 

نقاره بزرگ(، در آثار حماسی فارسی زياد است. در برگزاری مراسم عزاداری امروزی  رويين )   خم 

های مذهبی هنگام  نيز، کوبيدن بر آلات برنجين مرسوم است. اين رسم از کهن در سوگواری 

ضربه  با  همراه  عزاداران  گروه  )فاطمی،  حرکت  است  بوده  سنج  منظم  (.  204:  1347های 

جاودانگی با آب در اعتقاد ايران اسلامی نيز راه يافته است؛ يعنی همان انديشه آب حيات که  

مرگ. بنا بر روايات، اسکندر در جستجوی آب  شود و بی ناپذير می هرکس از آن بخورد آسيب 

 (. 405:  1398حيات ناکام ماند و حضرت خضر از آن خورد و جاويد شد )ياحقی،  

آفريننده و    عنوان خاستگاه هستی و بر پای دارندۀ آن، نيرويی آب در اساطير همه اقوام، به 

دهندۀ زمين و  »برکت   عنوان تنها به هايی زرتشتی نه اکسير حيات شناخته شده و در سرزمين 
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رمه و فزايندۀ مملکت و نژاد نيک ستوده شده«، بلکه با در اختيار داشتن فرّ ايزدی، شاهان و  

نثارها و فديه  با وجود  بارگاه عظمت خود کشانده و  به  را  فراوان چه  پهلوانان و دلاوران  های 

(. تصور آب حيات و جايگاه  51:  1356بسيار که آرزوی ايشان را هم بر نياورده است )اوستا،  

اذهان   در  ديرباز  از  که  آرزويی  اما  دسترس  از  دور  نيروهای  از  است  تمثيلی  ظلمات،  در  آن 

رويين  است.  داشته  جای  ايران،  مردم  خاصه  جز  آرياييان،  چيزی  حيات«  »آب  همانند  تنی 

تنی اسفنديار يکی از  مرگی و ماندگاری و گريز از انهدام و فرسودگی نيست. حکايت رويين بی 

در اساطير هندواروپايی،   ی است که از گذشته باستان به يادگار مانده است. روايات رايج سنت 

های مشهور اساطيری همچون اسفنديار )قهرمان ايرانی(، بالدر )يکی از ايزدان  پهلوانان و چهره 

نقطه  که  ژرمنی  حماسه  )پهلوان  زيگفريد  يونانيان(،  مشهور  )قهرمان  آشيل  از  ژرمنی(،  ای 

تنی، ضرب  پذير بود(، کريشنا )قهرمان هندی( و ديگران هستند که به دليل رويين اش زخم شانه 

 افتد. ها کارگر نمی افزار و سلاحی بر بدن آن و زخم هيچ زين 

 تنی در شاهنامه مرگی و رویین بی 

آشکار است و جهان و هرچه در اوست فاقد  ناپايداری ذاتی حيات در نگاه فردوسی کاملاً  

انديشه فردوسی مرگ    .هرگونه ثبات و پايداری است و پيوسته در معرض تغيير و تحول  در 

ای نيست که در پايان زندگی رخ دهد بلکه از همان نقطه آغاز حيات با انسان همراه است.  واقعه 

همه آدميان از مادر برای مرگ زادند و مرگ باطن زندگی است و حقيقتی است که گزير و  

توان کشف کرد؛ پس  کند اين حقيقت را به مدد خرد می گريزی از آن نيست. البته او اذعان می 

کند. نترسيدن از  خردورزی مقدمه مرگ آگاهی است و مرگ آگاهی مرگ هراسی را درمان می 

   (. 615:  1401مرگ خصيصه اصلی قهرمان بزرگ شاهنامه، يعنی رستم است )نوظهور،  

مرگ و پايان يافتن زندگی در شاهنامه، با توجه به انواع مختلفی که در سرنوشت هرکدام  

شود: دسته  های داستانی وجود دارد، به سه دسته تقسيم می از قهرمانان و پهلوانان و شخصيت 

ها جاودانه  اول، مرگ عادی، دسته دوم مرگ خودخواسته يا خودکشی، دسته سوم که شخصيت 

عنوان مرگ  نوعی ابدی و بی مرگ هستند و هيچ پايانی به ندند؛ تا پايان دنيا و به شدند و زنده ما 

ها در شاهنامه ذکر نشده است. در شاهنامه، همۀ مردم از پادشاهان تا افراد عادی در  برای آن 

گردد. شايد به  اند و اين تاحدی به فلسفۀ جبر و تسليم زروانی در ايران بازمی برابر مرگ تسليم 

گونه  دليل است که مفهوم جاودانگی پس از مرگ تحت تأثير پندارهای هند و ايرانی، آن همين  

صراحت  شود، در شاهنامه به های سلتی، يونانی و مصری ديده می ها و حماسه که در داستان 

های گوناگون مرگ اشاره کرده است؛ به  عنوان نشده است. فردوسی بارها در شاهنامه به جنبه 

 :طور مثال اينکه همراه با داد است و کسی از پشت پردۀ آن خبری ندارد و... 
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 اگر مرگ دادست، بيداد چيست؟                   ز داد اين همه بانگ و فرياد چيست؟     

 ازين راز، جان تو آگاه نيست                       بدين پرده اندر ترا راه نيست     

 به کس بر نشد اين در راز باز                          همه تا در آز رفته فراز            

 به رفتن مگر بهتر آيدت جای                       چو آرام گيری به ديگر سرای    

 (.118  - 117، ص  6- 1، ب  2، ج  1366)فردوسی،                                                    

تنی، نيرويی روحانی و معنوی در جهت سوق دادن پيروان دين  مرگی و رويين انديشه بی 

مرگی  در مورد بی   شاهنامه و راستی و مقابله با دشمن و پليدی بوده است. در    زرتشتی به نيکی 

تنی تنها يک نمونه وجود دارد که متعلق به اسفنديار، پسر گشتاسپ و کتايون )نوه  و رويين 

 لهراسپ(، شاهزاده کيانی است و ديگر هرگز در انسانی مصداق نيافته است. 

 بدو گفت مرغ: ای گو پيلتن                              توی نامبردار هر انجمن،      

 تن و نامدار! چرا رزم جستی از اسفنديار                              گوی تند، رويين      

 (. 1273- 1272، ب  400- 401، ص  5: ج  1366)فردوسی،   

که در کتابخانه طوپقاپو سرای در    1498/  903مورخ    شاهنامه های  در يکی از دستنويس 

شود و يکی از هفت نسخه اصلی دکتر جلال خالقی  نگهداری می  H 1510استانبول به نشانی  

گذاری کرده است، ضمن داستان  بوده و آن را نسخه »س« علامت   شاهنامه مطلق در تصحيح  

تن شدن اسفنديار آمده  ، پنج بيت درباره چگونگی رويين 1303رستم و اسفنديار پس از بيت  

با توجه به شواهد کلامی، سروده فردوسی نبوده، به  الحاقی است. در  است که  ابيات  از  يقين 

شود.  تن می اسفنديار با هديه بهشتی که زردشت از بهشت برايش آورده است، رويين   شاهنامه 

 پيامبر ايران باستان به بازويش بسته بود:   اين هديه بهشتی، زنجير آهنين بود که 

 يکی نغز پولاد زنجير داشت / نهان کرده و از جادو آژير داشت  

 به بازوش بر بسته بُد زردهشت / به گشتاسب آورده بود از بهشت   

  238ص    5  ج :  1395بدان آهن از جان اسفنديار / نبردی گمانی به بد روزگار )فردوسی،    

 ( 39-37:  1395باقری،  به نقل از  

رويين  چگونگی  به  شاهنامه  در  اشاره همچنين  اسفنديار  شدن  در  تن  اما  است  نشده  ای 

از زرتشت بهرام پژدو آمده است که زرتشت اسفنديار را که نوزادی بيش نبود، در    نامه زراتشت 

تنی او گشت. اسفنديار هنگام فرو رفتن در  وشو داد که همين سبب رويين آب مقدس شست 

پذير  آب، چشمان خود را بست و اين امر باعث شد آب به داخل چشمش نفوذ نکند و ضربه 
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ند؛ و همين امر موجب مرگش شد که تيری که رستم از  پذير باقی بما شود و چشمانش آسيب 

 .چوب گز فراهم کرده بود  به چشمان او پرتاب کرد و وی را از پای درآورد 

 بدين گونه پرورده در آب رز                   به زه کن کمان را و اين چوب گز      

 چنان چون بود مردم گزپرست،                 ابر چشم او راست کن هر دو دست      

 ست بخت، آر نداری تو خشم! به خشم                      زمانه برد راست آن را به چشم      

 (. 1313- 1311، ب  405- 404)همان، ص  

ويژگی رويين  بارزترين  از  اسفنديار  و  تنی  توانمندی  هوشمندی،  کنار  در  که  است  هايی 

های نبرد  اش موجب گشته تا هيچ زخمی بر او کارگر نيفتد و در همه ميدان های رزمی مهارت 

پيکاری بر پهلوانان سترگ غلبه کند و سرانجام نيز رستم به  با دشمنان پيروز گردد و در هر  

پذيری چشمانش آگاه بود توانست به چشم او زخم بزند و با اين  ياری سيمرغ که از راز آسيب 

های حماسی و  افسون بر او دست يابد. خانم مهری باقری معتقدند برخی از محققان شخصيت 

تنی  دانند و رويين النهرين می روايات مربوط به آنان را مأخوذ و برگرفته از اساطير يونان و بين 

که پاشنه پای او  کنند و چون آشيل را مادرش، درحالی اسفنديار را با داستان آشيل مقايسه می 

ای فرو کرده بود و بدين ترتيب تمامی بدن اين پهلوان يونانی  را در دست داشت در آب چشمه 

وشو در  کنند که اسفنديار نيز درنتيجۀ شست تصور می تن شده بود،  جز پاشنه پايش رويين به 

تنی اسفنديار را برگرفته از  تن شده است و با اين تفکر، اغلب داستان رويين آب رودخانه رويين 

دانند؛ زيرا  انديشند، نادرست می دانند. ايشان گمان محققانی را که چنين می داستان آشيل می 

می  بود،  چنين  رويين اگر  روايت  در  بايست  آشيل  می   ايلياد تنی  درحالی نيز  در  آمد؛  تنها  که 

تنی آشيل  ها در اروپای مرکزی با سکاها آشنا شدند، رويين روايات متأخر، يعنی زمانی که يونانی 

اند؛ همچنان که  ها اين روايت را از سکاها اقتباس کرده زياد يونانی احتمال رو به آمده است؛ ازاين 

ها گرفتند. دو ديگر اينکه در روايات مذهبیِ  دواج ملکه را نيز از آن داستان رستم و اژدها و از 

به رويين  باستان  از دوران  به بازمانده  )باقری،  تنی اسفنديار  روشنی و وضوح اشاره شده است 

 (. 38و    37:  1395

رويين کهن  به  که  متنی  بی ترين  و  اسفنديار  اوستای  تنی  از  بخشی  کرده  اشاره  او  مرگی 

موسوم به »زند« در نخستين بند از   اوستا موجود موسوم به »ونديداد« است. در ترجمه پهلوی  

بيستم   کارگر    ونديداد »فردگرد«  او  بر  تيشه(  يا  )تيغ  سلاح  هيچ  که  »اسفنديار  است:  آمده 

از رويين ونديداد  نبود«... اين عبارت   تنی اسفنديار به گونۀ امری مسلم و يقينی در کنار  که 

می  ياد  مزديسنايی  اعتقادات  در  رايج  و  بديهی  باورهای  می ديگر  نشان  و  کند،  موضوع  دهد 
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تن شدن اين پهلوان برای ايرانيان عهد باستان مشخص و داستان آن معروف  چگونگی رويين 

توان پی برد علاوه بر سنت شفاهی در برخی از کتب دينی نيز مکتوب  رو می بوده است؛ ازاين 

 (. 40  بوده است )همان: 

رود.  تنی اسفنديار از زمرۀ معجزات زردشت به شمار می در متون دينی مزدی يسنا رويين 

ترين مأخذ گرفته چنين آمده است  ( که روايت خود را از کهن 78- 72)صفحات    نامه زراتشت در  

که زرتشت پيامبر، چهار ماده متبرک به چهار تن داد تا هر يک را از موهبت خاصی برخوردار  

کند. شراب به گشتاسب داد که چشمانش را به روی جهان ديگر و مينوی گشود. بوی گل به  

داشت. انار را به اسفنديار داد که تنش  مند می بينی بهره جاماست داد که او را از دانايی و روشن 

شود و ديگر هيچ زخمی بر تن او کارگر نيست و جامی شير به پشوتن  همچون سنگ و روی می 

نامه، اسفنديار با خوردن آن دانه  اويد بخشيد. اگرچه طبق روايت زراتشت داد که او را زندگی ج 

هايش ذکر  شود، ولی در آن منبع علت رويين نشدن چشم تن می انار از دست زرتشت، رويين 

 نشده است: 

 وزان پس بـدادش بـــه اســفنديـار         از آن ريشته خويش يـک دانه انار      

 بخورد و تنش گشت چون سنگ و روی         نـبد کارگر هيــچ زخــمی بـروی 

 تن اســفنديار گونه انـدر سـخن هوش دار               که بــودست رويين از اين 

 ( 75:  1338)زرتشت بهرام پژدو،                                                                    

، نيز نقل شده است )آموزگار،  وجرکرد دينی مشابه همين روايت در يکی از متون پهلوی،  

شويد  (. مـطابق روايات شـفاهی، زرتشت، »اسـفنديار را در آبی مقدس مـی 161- 160:  1393

بندد و آب به چشمش  هايش را می تن شود و او به هنگام فرو رفتن در آب از ترس چشم تا رويين 

آمده است که اسفنديار  های ياد شده ديگر  (؛ و در داستان 24:  1402يابد«. )مسکوب،  راه نمی 

تن گرديد. روايات شفاهی  تنی کرد و روئين به دستور زردشت در رودخانه اساطيری داهيتی آب 

تری دارد و روايات مکتوب وجه عقلانی بيشتری دارد.  تنی او وجه اساطيری بيش در باب رويين 

شو با آب مقدس زردشت، خوردن انار  و اسفنديار چند روايت هست: شست  تنی »پيرامون رويين 

زردشت، داشتن زره ساخته شده زردشت، آهنين بودن بدن اسفنديار، زنجير بهشتی زردشت  

؛ آيدنلو،  22- 19:  1385که به بازوی او بسته است، پوشيدن زره نفوذناپذير و غيره«. )بهرامی،  

1385  :14 .) 

اللغات صاحب   کمالان عصر خود  نيز معتقد است اسفنديار به دعای يکی از صاحب   غياث 

گويند که به تدبير و تعويذ  می   انجمن آرا و    آنندراج تن شد و برخی ديگر مانند صاحب  رويين 
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به  بود.  يافته  را  اين صفت  او  ايرانی رويين زردشت، تن  تنی ويژه اسفنديار  هرحال در فرهنگ 

تن شدن اسفنديار چنين  (. در روايتی ديگر نيز در مورد رويين 405- 404:  1398است )ياحقی،  

بر   از کشته شدن زرير، عموی خويش، داد مردانگی بداد و  ايرانی پس  آمده است: »شاهزاده 

های خود کاری کرد  ارجاسپ تورانی غلبه کرد و آيين زردشت را به اطراف پراکند و با پهلوانی 

کس روشن نيست. زردشت به پاس اين خدمات بزرگ  که جز در کارنامه رستم در کارنامه هيچ

رويين  نيست  روشن  چندان  که  کيفيتی  به  را  به او  کرد؛  فقط  طوری تن  او  بدن  تمام  از  که 

 (. 122پذير بود«. )همان:  هايش آسيب چشم 

گويد: »در مجمل التواريخ و القصص آمده است:  می   مجمل التوايخ خالقی مطلق به نقل از  

ها  ها و صورت »گويند که چشمه روی روان گشت سليمان را يعنی عين القطر و از آن تماثيل 

کردند، پس سليمان دعا کرد و خدای تعالى جان به تن ايشان اندرکرد، و اسفنديار از ايشان  

دهند که در  تن خواندندی«. برخی پژوهشگران احتمال می بود، و اسفنديار را از بهر آن رويين 

( و مجتبی  284:  1388اين روايت، نام سليمان جانشين نام زردشت شده باشد«. )خالقی مطلق،  

رفت، خون فرو  اژدها  کام  به  صندوقش  و  گردونه  با  اسفنديار چون  است  معتقد  هم    مينوی 

بجز  فرا گرفت؛  را  به   سراپايش  که  بی چشمانش  شُسته  واسطه  اين  بسته شد.  هوش گشتنش 

کرد الاّ بر چشمانش. )مينوی،  عضو وی کار نمی   شدن در خون آن اژدها، سبب شد حربه بر هيچ

1346  :80 ) 

 تنی در ایلیاد و ادیسه رویین 

زبانان شهرت يافته است(،  صورت آشيل در ميان فارسی ها به آخيلوس )که در بعضی ترجمه 

ترين شخصيت ايلياد و اديسه هومر، فرزند هفتم تتيس )يکی از خدايان  قهرمان يونانی و مهم 

کرد عوامل فانی وجود هر يک از  يونانی( و پله )يک انسان معمولی( است. »تتيس« سعی می 

برد.  ها را در آتش فرومی بردند، از ميان بردارد و برای اين کار آن فرزندان را که از پدر ارث می 

شد. پس از تولد آخيلوس، »پله« به مراقبت دقيق  ها می ليکن با اين عمل موجب مرگ همه آن 

وی پرداخت و چون مشاهده کرد که تتيس در مورد او هم به آزمايش خطرناک خود دست زده  

های کوچک پای راستش سوخته بود، از دست وی  ها و استخوان ط لب است، کودک را که فق 

بيرون کشيد. تتيس از اين عمل سخت رنجيد و تصميم گرفت به دريا رفته و با خواهران خود  

به سر برد. پله پس از نجات فرزند خود به »کيرون« که در طبابت مهارتی بسزا داشت، متوسل  

تعويض و درمان نمايد. کيرون برای اين کار جسد يکی    او را به نحوی   شد تا استخوان سوخته 

ها« را که در ايام حيات بسيار سريع و تيز دو بود، از خاک بيرون آورده، استخوان پای  از »ژئان 

او را به جای استخوان مخصوص پای آخيلوس گذاشت و به همين مناسبت، آخيلوس در دويدن  
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فوق  آب  العاده قدرت  در  کودکی  اوان  در  را  آخيلوس  تتيس،  ديگری،  روايت  به  بنا  يافت.  ای 

شستشو داد. خاصيت اين آب چنين بود که هر کس   (، Styxزيرزمينی »استيکس« )   رودخانه 

  شد. منتهی هنگام فرو کردن آخيلوس در آب به پاشنه تن می کرد، رويين در آن شستشو می 

پذير باقی  پای او که در دست تتيس بود، آب نرسيد و فقط اين نقطه از بدن آخيلوس آسيب 

ها، از قدرت آگاهی به حوادث در آينده برخوردار است و همين قدرت،  ماند. تتيس، خدای آب 

 نماياند: عمر کوتاه تنها فرزندش آشيل را به او می 

 کنان به او پاسخ داد:  »آنگاه تتيس گريه 

 زده، ترا پروردم؟  »آه فرزند من، چرا من، مادر فلک 

 هايت نماندی تا از درد و رنج در امان باشی. پس چرا نزديک کشتی 

با آن که سرنوشتت به جای روزهای دراز تنها کوتاه بهره تو است...«. پس خشم خود را بر    

(؛ و با وجود تلاش  64:  1349مردم آخايی فرو نشان... و از جنگ خودداری کن... «. )هومر،  

 شود.  بـرای دور کردن فرزنـد از تير رس مرگ، موفق به اين کار نمی 

با دو  در جايی ديگر در مورد رويين  تنی آخيلوس چنين آمده که: »مادرش، پس از تولد 

ترتيب  اين فرو برد و به   styxای ستيکس  انگشت، قوزک پايش را گرفت و وارونه در رود افسانه 

پايش، آسيب  يا قوزک  پا  پاشنه  او، جز  بدن  توسط  تمام  تروآ  نبرد  در  و سرانجام  ماند  ناپذير 

)پرتوی،   گرديد«.  نابود  و  برداشت  زخم  نقطه  همين  از  مادرش،    (. 126- 107:  1352پاريس 

شو داد. خاصيت  و ايزدبانو تتيس، آخيلوس را در کودکی در آب رود زيرزمينی استيکس شست 

شد. منتهی چون هنگام  تن می رفت، رويين اين آب اين بود که هر کس و هر چيزی در آن می 

ی او در دست تتيس بود و آب به آن قسمت نرسيد، فقط اين  فرو کردن آشيل در آب، پاشنه پا 

که آشيل به دنيا  (. هنگامی 91:  1367پذير باقی ماند«. )گريمال،  نقطه از بدن آخيلوس آسيب 

پذيرد که اين فرزند را هم مثل فرزندان ديگر به آتش افکند تا ناميرا شود. چون  آيد، پله نمی می 

گيرد که نوزاد را  همه فرزندان ديگر را به همين ترتيب از دست داده بود؛ بنابراين تصميم می 

گيرد و وارونه  ت می در آب بيفکند تا تطهير شود. مادر او، تتيس، قوزک پای آشيل را در دس 

تن  کشد. پس همه جای بدن او رويين برد و از آب بيرون می در آب رودخانه استيکس فرومی 

شود. در  پذير می ادرش بود؛ و قوزک پايش ضربه جز قوزک پای چپش که در دست م شود به می 

رسد؛ يعنی او از  جنگ تروآ آشيل به دست پاريس شاهزاده تروايی )رباينده هلن(، به قتل می 

کنند.  پذير آشيل کجاست. خدايان هم او را راهنمايی می گيرد که نقطه ضربه خدايان مدد می 

 رساند. زند و او را به قتل می کند و به قوزک پای او می درنتيجه پاريس تيری تهيه می 
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تنی او وجود دارد. دفن نکردن  البته دليل ديگری برای اين موضوع و از بين رفتن رويين 

اسـاطير   در  که  کسانی  و  است  بوده  گناهان  بدترين  از  يکی  باستان  يونان  در  مردگان  جسد 

اند. در ماجرای جنگ تروآ، آشيل  ه يد ها رس ترين مجازات اند به سخت يونـانی چنين فرمانی داده 

پس از کشتن هکتـور، پسر پريام پادشاه تروآ، او را به ارابه بست و بر زمين ميدان کشيد. )هومر،  

تنی او را آشکار کردند و پاريس تيری  (. پس به تاوان همين گناه، خدايان راز رويين 669:  1349

 پذير بود زد و او را کشت. به پاشنه پای او که آسيب 

 های شاهنامه و ایلیاد تن شباهت و تفاوت رویین 

تن شدن و اينکه چه چيزی برای رويين تنی  در مورد آشيل در ايلياد، به چگونگی رويين 

ها افتاده است.  ای نشده است و اين داستان پس از وی بر سر زبان استفاده شده است هيچ اشاره 

اسفنديار در شاهنامه که چنين چيزی در مورد چگونگی رويين تن شدن او ذکر نشده  مانند  

های  است. در شاهنامه فقط از اسفنديار رويين تن خبر داريم؛ اما اينکه اسفنديار با خوردن دانه 

انار يا فرو رفتن در آب مقدس رويين تن شده، در شاهنامه هيچ اطلاعاتی نيست. مرگ آشيل  

های کتاب اديسه به آن اشاره شده است. ولی در  نيامده و تنها در نخستين بخش هم در ايلياد  

 مورد اسفنديار شرح ماجرای مرگ او وجود دارد. 

ای به  در ايلياد به تعبير اميد سالار »جزا و کلاً، تصريحاً يا تلويحاً، اصلاً و ابداً« هيچ اشاره 

تنی برای آخيلوس پهلوان يونانی نه در ايلياد  تنی »آخيلوس« وجود ندارد. صفت رويين رويين 

يک از اين دو حماسه ذکر  تنی آشيل در هيچتنها صفت رويين آمده است و نه در اوديسه. »نه 

نشده است که حتی صحنه مرگ او هم نه در ايلياد و نه در اديسه توصيف نگرديده است. به  

 (.741:  1374مرگ آشيل فقط در چند قسمت ايلياد اشاراتی تلويحی شده است«. )اميد سالار،  

کتاب   انگاره جيمز هال در  و غرب فرهنگ  نمادها در هنر شرق  اينکه  می   ای  گويد: »فکر 

اين انديشه در اسطوره سومری    .شوند، بسيار متداول بود بعضی از رودها باعث جاودانگی می 

ور شده و  ورود اينانا به جهان فرودين و در اسطوره يونـانی آشـيل کـه در رود ستيکس، غوطه 

شـود«.  نيز در رسم آبتنی هندوها در رود گنگ و همچنين در مراسم تعميد عيسويان ديده مـی 

 (. 208:  1380)هال،  

مرگ نيست و جاودانگی برای او ميسر نيست، بسيار ناراحت  آخيلوس در ايلياد از اينکه بی 

 گويد:  سرود بيست و يکم در نيايش به خدايان می  است. در 

من  مادر  دارم،  ازو شکوه  از همه  بيش  که  مرا  »خدايی  فريبنده خود  با سخنان  که  ست، 

شيفته است، به من گفته است تيرهای ناگزير فوبوس مرا خواهد شکافت، در پای باروهای تروآ  

اند،  ها پرورده شده ست که درين کرانه خواهم مرد. چرا از زخم هکتور که دلاورترين جنگجويان 



 بتول فخر اسلام  ،محمدرضا بذرافشان، جواد مهربان  | 221

دادم، پهلوانی جان از من ستانده بود. پس مادرم تتيس به  از پا نيفتادم! چون پهلوانی جان می 

 (. 638:  1349دروغ گفته بود که من بنا به زخم تير آپولون کشته خواهم شد«. )هومر،  من به 

 گويد:  هکتور در لحظه مرگ خود به آخيلوس می  در سرود بيست و دوم 

نزديک دروازه  آپولو  و  پاريس  را  بترس که   »تو  آن  از  اما  اسکا خواهند کشت؛  به  موسوم 

آسمان کين مرا بستاند. از آن روزی بترس که با همه دلاوری که داری، پاريس به ياری فوبوس  

 (.   667های سه سرنگون کند«. )همان،  تو را در برابر دروازه 

نحوه کشتن او وجود ندارد. در   ای از مرگ آخيلوس و به جز اين دو مورد در ايلياد واقعه 

ها و نحوه برخورد  رسد. در مورد بقيه شخصيت واقع ايلياد با صحنه تدفين هکتور به پايان می 

   :جاودانگی در سرودهای مختلف چنين آمده است  ها با مرگ و گريز از آن و طلب آن 

 سرود نخستين، سخن از ترس اتره در مورد مرگ زودهنگام است و آخيلوس خطاب به  در 

 گويد:  او می 

داری، هرگز   ای! تو که چشم سنگ و دل گوزن »ای که از مستی خرد خود را از دست داده 

ای که با کسانت سلاح جنگ بپوشی و با برگزيدگان مردم آخايی کمين  تو دل آن را نداشته 

 (. 55ترسی که در اين کار با مرگ روبرو شوی«. )همان،  کنی. چه می 

گريه  تتيس  جوانی  در  آخيلوس  مرگ  می از  می کنان  که  او  به گويد.  فرزندش   زودی داند 

خواهد که او را عمری طولانی ببخشد يا از مرگ برهاند؛ اما زئوس  ميرد، پس از زئوس می می 

 شود. دهد و اين گونه رهايی از مرگ ميسر نمی به سخنان او گوش نمی 

-کنند و او را از مرگ می در سرود چهارم، »آرگوس« و »آتنه« از »منلاس« محافظت می 

در نزديک گرداندن و دور کردن مرگ   خدايان   .رسانند رهانند؛ و در برابر پاريس به پيروزی می 

رفت و هر  که آتنه در ميان گروه جنگجويان می  کنند. چنان از قهرمانان نقش اصلی بازی می 

انگيخت و در همان زمان  ها را به شور برمی يافته است، آن  ها راه ديد که سستی در دل جا می 

پيچد و سنگی را به سمت  سرنوشت ديورس پسر آمارينه را در تار و پود مرگ می  از فراز باروها 

 .کشد کند و او را می پرتاب می  او 

اين بابت   رهاند و هرگز ترسی از صورت محافظ جان قهرمان او را از مرگ می خدايان به  گاه 

سرود پنجم از زبان ديومد   کند. چنانکه در وضوح مرگ را از او دور می متوجه قهرمان نيست و به 

   :دلاور آمده است 

از  »ای  نيرويی بيش  بيهوده نيست که ما در شگفتيم که هکتور دلاوری و   مردم آخايی 

را از مرگ   کند. هميشه در کنار او يکی از خدايان است که او نيروی آدمی زادگان آشکار می 
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سيمای آدمی زادگان در آمده   بينم که به دهد؛ و من در اين دم در کنار وی آرس را می پناه می 

 (.  196)همان،    .است« 

زند هم، »زئوس«، مرگ را  ای به گلوگاه او می در نبرد بين »تليوم« و »سارپدون« که نيزه 

ترين و آخرين گريز از مرگ توسط آژاکس است که با پوشيدن  برجسته   .کند از سارپدون دور می 

او   رود؛ اما زوبين هکتور به بازمانده از هفت گاو نر در برابر هکتور به نبرد می  سپر بسيار بزرگ 

فرستادگان زئوس به   کند و در درگيری بين هکتور و آژاکس، ايديوس و تالتيبيوس اصابت می 

آن  زخم سوی  کردن  وارد  از  مانع  و  آمده  هراس ها  می  انگيز های  يکديگر  انتهای   در   .شوند به 

آخيلوس سلاح بر دارد. هميشه   تواند در برابر ای نمی زاده داستان نيز چنين آمده است که آدمی 

اش هرگز به  رهاند. نيزه را از مرگ می  م يکی از خدايان را در کنار خود دارد که وی دست ک 

پيکر کسی که بر او تاخته است فرورود؛ و با اين جمله   ايستد مگر آنکه در رود و نمی خطا نمی 

 (. 209رسد. )همان،  شود به پايان می که مرگ بر خدايان هرگز چيره نمی 

اسفنديار  ای که می وسيله  تيری چوبی است. آنچه در چشم  بشکافد،  را  قهرمان  تواند تن 

 افتد تيری است از درخت گز: کارگر می 

 گزی ديد بر خاک، سر در هوا                 نشست از برش مرغ فرمانروا،      

 ( 1299، ب  403، ص  5: ج  1366)فردوسی،   

ميرد. اگرچه در  نشيند می و در مورد آشيل نيز با چوب تيری که بر پاشنه او فرومی          

تواند سمبولی از طبيعت  ای به نوع چوب نشده است، ولی با چوب يک گياه که می ايلياد اشاره 

 شود. باشد، تسليم مرگ می 

شود توسط رستم و به راهنمايی سيمرغ  در مورد اسفنديار آنچه موجب مرگ او می          

زخم  از  رخش  و  رستم  که  زمانی  اسفنديار،  و  رستم  بين  نبرد  در  تنگ  است.  به  فراوان  های 

 ای بر اين نوميدی بيابد: طلبد تا چاره اند از اسفنديار فرصتی می آمده 

 ها بماليد روی، بر آن خستگی                    گرانمايه دستان همی کند موی،      

 سان گرامی پسر! بديدم بدين                      همی گفت: من زنده با پير سر      

 که اين زآسمان بودنی کار بود!                بدو گفت رستم کزين غم چه سود      

 و زو جان من پر ز تيمارتر!                     ست کاری که دشخوارتر به پيش      

 که اين شيردل را فروزش کنم،                     که هرچند من بيش پوزش کنم      

 به گفتار و کردار جويد گشی!                    نجويد همی جز همه ناخوشی!         

 خبر يافتم ز آشکار و نهان،                       رسيدم ز هر سو به گرد جهان،      
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 زدم بر زمين همچو يک شاخ بيد،                           گرفتم کمربند ديو سپيد      

 از آن زور و آن بخشش کارزار!                          بتابم همی سر ز اسفنديار      

 زبون داشتی گر سپر يافتی،                         خدنگم ز سندان گذر يافتی      

 گراينده دست مرا داشت خوار!                           زدم چند بر گبر اسفنديار      

 نهان داشتی خويشتن زير سنگ،                     همان تيغ من گر بديدی پلنگ      

 ی پرنيان بر سرش! نه آن پاره                        نبرد همی جوشن اندر برش!      

 در آن تيرگی چشم او خيره شد                 سپاسم ز يزدان که شب تيره شد      

 ندانم کزين خسته يابم رها!                          برستم من از چنگ آن اژدها      

 که فردا نگردانم از رخش پای،              چه انديشم اکنون، جزين نيست رأی     

 به زاولستان گر کند سرفشان،                          م نيابد نشان به جايی شوم که      

 اگرچه ز بد سير دير آيد اوی!                     سرانجام از آن کار سير آيد اوی      

 (. 1231- 1215، ب  396- 394)همان، ص                                                          

جويند. سيمرغ  کند و راهنمايی از او می يابد. زال او را به چاره سيمرغ دعوت می و راهی نمی 

 کند از کار رستم در نبرد با اسفنديار: می چنان که در داستان آمده است، تعجب  

 تن و نامدار؟  گوی تند، رويين                           چرا رزم جستی از اسفنديار؟      

 ( 1273، ب  401)همان، ص                                                       

ها و نجات  شنود و برای چاره رفع زخم و سپس سيمرغ، دلايل رستم برای اين نبرد را می 

کند. ابتدا رستم را از سرنوشت شوم کشنده اسفنديار تحذير  از مرگ و بهبود رخش به او می 

 دهد: می 

 بريزد، ورا بشکرد روزگار،                     که هرکس که او خون اسفنديار      

 رهايی نيابد، نماندش گنج،                        همان نيز تا زنده باشد ز رنج      

 وگر بگذرد رنج و سختی بود!                          بدين گيتيش شوربختی بود!      

 ( 1290- 1288، ب  402)همان، ص                                                             

 آموزد: و بعد چاره را که همان تير گز باشد به رستم می 

 تر، تر                     سرش برتر و بنش بر کاست بدو گفت: شاخی گزين راست      

 بدين گز بود هوش اسفنديار                         تو اين چوب را خوار مايه مدار!      
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 بر آتش مرين چوب را راست کن                    نگه کن يکی نغز پيکان کهن،      

 بنه پر و، پيکان و برو بر نشان                        نمودم ترا از گزندش نشان!       

 (. 1303  - 1300، ب  403)همان، ص                                                      

شود؛  شود، به دست پاريس انداخته می در مورد آشيل نيز تيری که به جانب آشيل رها می 

خدای پيشگويی، موسيقی،  نشاند. آپولون  ولی آپولون آن تير را هدايت کرده، به پای آشيل می 

سرعت اشخاص موردنظر را با تير بزند. به  تواند از راه بسيار دور و به شبانی و جنگ است و می 

روايت هومر، در جنگ بين يونانيان و اهالی تروآ، آپولون حامی ترواييان است و نهايتاً راهنمايی  

رساند. رستم از پدرش زال، که او نيز چون پاريس در کوهستان  اوست که آشيل را به هلاکت می 

ای  و با راهنمايی سيمرغ، اين موجود اسطوره جويد؛  و توسط حيوان پرورش يافته است، ياری می 

گونه که آشيل با راهنمايی آپولون و به دست پاريسی پرورده شده  کشد؛ همان و فوق بشری می 

 شود. توسط حيوان کشته می 

 اندیشیدن به سرنوشت پس از مرگ 

مرگ  بر  ايرانيان  سوگواری  با  شباهتی  که  کهن،  يونان  در  قديمی  بسيار  مراسمی    وجود 

سياوش دارد، اهميت انديشيدن به مرگ و عميق شدن در اسرار آن را همراه با نوعی تطهير  

دهد. اين مراسم هر سال  های اساطيری ملل مختلف نشان می روح و تزکيه نفس در گذشته 

گرفته و در شيون و  مقارن فرارسيدن بهار در شهری نزديک آتن به نام »الوزيس« انجام می 

الهه ديمتر برای از دست دادن دختر محبوبش شرکت جويند. موضوع اصلی اين مراسم،    زاری 

هادس   توسط  کشاورزی،  و  باروری  الهه  ديمتر  دختر  پرسفونه  ربوده شدن  اساطيری  داستان 

که او را نزد خود  ه پرسفونه است و برای آن هاست. »هادس دلباخت خدای دوزخ و جهان تاريک 

شود دختر را نزد مادر به روی زمين بفرستد با خوراندن چند دانه انار  نگاهدارد، وقتی ناچار می 

دارد تا هر سال هشت ماه روی زمين و در کنار مادر و چهار ماه بقيه را زير زمين و  او را وا می 

حال تمثيلی از رويندگی گياه و سر از خاک بدرآوردن  که درعين   نزد او بگذراند. اين داستان 

مجدد آن در هر بهاران است، با معتقدات ايرانيان باستان در مورد سياوش و عزاداری بر مرگ  

 (. 20:  1387او، ارتباط نزديک دارد«. )نرشخی،  

 سرنوشت پس از مرگ در ایلیاد هومر 

سفر به دنيای مردگان يا کاتاباسيس، سفری است به دنيای مردگان که به معنای راه يافتن  

نام ديگر آن هادس   از احوالات مردگان است.  باخبر شدن  قهرمان داستان به جهان اموات و 

های اساطيری و  است. اين اصطلاح در معنای وسيع، هر سفر به قلمرو مردگان در همه سنت 
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ها با موفقيت  شماری از فانی در اساطير يونان و روم باستان، تنها تعداد انگشت   مذهبی است. 

 شاهد و بازديدکننده دنيای زيرين و بازگشت به قلمرو زنده بودند.  

پهلوانان در ايلياد سودای زندگی جاودانی ندارند و بيشتر احساس غرور و وارستگی دارند.  

ای بسيار متعالی يا آرمانی که فاقد عينيت وصول باشد  اين اثر مبشر اخلاقی يا زندگی فاضلانه 

نيست و البته يک حماسه برآمده از اسطوره هم نيست؛ بيشتر يک رشته رويدادهای مبتنی بر  

اسطوره موضوعا  رنگ  که  است  زندگی  حماسه ت  و  است  يافته  کلام،  ای  ادبی  معنای  به  ای 

طور واضح و کامل در مورد سرنوشت  ( و در آن به 75و    74:  1387»دنيايی« است )عباديان:  

از مرگ و کشته شدن   از مرگ سخنی گفته نشده است. در بيشتر مواقع هم که سخن  پس 

شود؛ يعنی جايگاه اين خدا را در مورد  اشاره می   رود به هادس و خدای مردگان شخصی می 

زيرين می  و دنيای  زده است که داخل حفره مرگ  های  دانند. هادس مکانی مرطوب و کپک 

کردند که توسط  هايی عبور می زمين پنهان شده است. مردگان بعد از گذر از رودخانه، از دروازه 

شد و نهايتاً در برابر هادس و پرسفونه، پادشاه و ملکه جهان اموات،  سگ شکاری محافظت می 

شدند. چنانکه در سرود پنجم، نهم، يازدهم و بيستم به اين مورد اشاره صريح شده  حاضر می 

است. در مورد سرنوشت مردگان در جهان پس از مرگ چند نکته وجود دارد. در ديار مردگان  

دانند؛ و از  اين جهان می   هادس را خدای مردگان و پس از رفتن از  اند. همه ارواح در گردش 

  .شود سرنوشت پس از مرگ کسی خبر ندارد جز پاتروکل که در خوابی به آخيلوس يادآور می 

شود و هيچ اشاره به بهشت و يا برزخ نشده است. مسأله  سخن تنها از دوزخ و رفتن به آن می 

ماند و تا پايان  چگونگی سرنوشت ارواح پس از مرگ به يک سؤال در گفتار آخيلوس باقی می 

 کدام از قهرمانان به دنبال دريافت جواب آن هستند. شود و نه هيچنه به آن پرداخته می 

شود در سرود نهم از زبان ملياگر به مادرش البته  در مورد هادس و اشاراتی که به آن می 

 خوانيم: کند، می که پيوسته نفرين می 

زشت  »پرسفون«  و  بيدادگر  هادس  و  بود  نوميد شده  برادرش  مرگ  از  ياد  »مادر  را  روی 

ريخت تا از پسرش جان بستانند.  خواست و سيلی از اشک بر سينه می ها ياری می کرد و از آن می 

کوفت. هادس  ست، می زد پی در پی دست بر زمينی که پرورشگر آدمی زادگان مادر زانو می 

از آن زشت روی را ياد می   بيدادگر و پرسفون  از اشک بر  ها ياری می کرد و  خواست و سيلی 

گان خشم افروز، که در تاريکی سرگردان بودند  ريخت تا از پسرش جان بستانند. الهه سينه می 

از همان گاه در    (erebe) از ته »ارب«  او را شنيدند.  بانگ  بالای دوزخ  تاريکی زيرزمين و 

لرزان تکان می اندازها بر برج يار برخاست و سنگ های شهر هياهوی بس دروازه  خوردند«.  های 

 (. 313:  1349)هومر،  
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 .پندارد و هادس را فرشته مرگ و گيرنده جان می 

در سرود بيستم آمده است که »پادشاه دوزخ، هادس، هراسان از اورنگ خود برجست و  

های  انگيز برکشيد. ترسيد که »پوزئيدون« زمين لرزان را بگشايد و اين جايگاه فريادی هراس 

آن می  به  نفرت  با  را که حتی خدايان  ويران شده  و  زادگان  زشت  آدمی  و  به خدايان  نگرند 

ای به جهان پس از مرگ دارد که ديدن آن و آشکار شدن  (؛ که اشاره 607بنمايد«. )همان،  

 .گران نا خوشايند است احوالات پس از آن برای دي 

 گويد: در ادامه پوزئيدون به »انه« که در فکر جنگ با »آخيلوس« است می 

»ای انه، کدام خدای تو را گمراه کرده، ترا واداشته است با آخيلوس بجنگی، که در روز از  

ست! ازين پس ديگر نيزه خود را در برابر او  تو بسی برترست، و بيش از تو مهر پرورده خدايان 

جو  و به کار مبر، تا زمانی را که بايد به جايگاه هادس فرو روی پيش نيندازی، و با اين جست 

که دستخوش آن سرنوشتی شوی که مرگ همه  های نخستين مدو، مگر آن زادانه به سوی رده آ 

کند؛ زيرا تو نبايد هيچ از آن بترسی که ديگری از مردم آخايی جان  آدميزادگان را پيرو آن می 

 ( 617از تو بستانند«. )همان،  

رفتار آن  و  اعمال  بدون در نظر گرفتن  اين است که همه مردگان  به  نکته بسيار مهم  ها 

که  باشد. چنان روند و هر جا که سخن از سرزمين هادس است، مراد همان دوزخ می دوزخ می 

در سرود يازدهم دقيقاً به همين معنا و در پاورقی هم به اين نکته اشاره شده است. »دو پسر  

نکه روزهايی را که سرنوشت مقدر کرده بود به پايان رساندند به دست سرکرده  آنتور پس از آ 

دوم آخايی از پا درآمدند و همراه با يکديگر به جايگاه تيره دوزخ فرو رفتند«. اوليس در جنگ  

با کاروپس، چون دريافت که ضربت جان ربای نيست، چند گام پيش برداشت و به او گفت: »آه  

کنی  ز آرزوهای تو را برخواهم آورد، مرگ تو ناگزيرست. تو مرا ناگزير می ای بدبخت! من يکی ا 

از کارزار بيرون روم، اما اين روز برای تو روز تيره مرگ خواهد بود. زوبين من تو را از پای در  

خواهد آورد. تو سرفرازی بسيار را برای من فراهم خواهی کرد و سايه ديگر بر سرزمين هادس  

 ( افزود«.  سرزمين  326همان، خواهی  از  »مراد  است:  آورده  توضيحی  چنين  نيز  پاورقی  در   .)

(؛ و هر جا  362ست. مقصود اين است که تو هم به دوزخ خواهی رفت«. )همان،  هادس دوزخ 

 .باشد سخن از سرزمين هادس است مراد دوزخ می 

کس خبری  از سرنوشت پس از مرگ و اينکه ارواح در آن به چه صورت خواهد بود هيچ

پردازد به او  که آخيلوس به سوگواری برای پاتروکل می ندارد؛ اما در سرود بيست و سوم آنگاه 

گويد که: »دل خوش دار هرچند که در دوزخی. هر چه را به تو نويد دادم برآوردم«. )همان،  می 

 گويد:دهد و می (. آنگاه دستور به کشتن و آتش زدن پهلوانان برای شادی روح پاتروکل می 678
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»من برای تو سوگند خوردم هکتور را تا اينجا بکشم تا او را به جانداران درنده بسپارم و  

دوازده جوان تروايی را که خونی پاک داشته باشند، در خشمی که مرگ تو در من برافروخته  

)همان،  بکشم«.  تو  اخگر  گرداگرد  به جمع 678است،  دستور  و  زدن  (  آتش  برای  آوری چوب 

شود و  پردازد. در خواب روان پاتروکل در برابر او پديدار می دهد و به استراحت می مردگان می 

 گويد:  می 

يافتم.  توانی مرا از ياد ببری! تا زنده بودم مهربانی تو را درمی ای و می »ای آخيلوس! تو خفته 

بينم که از دردهای من باکی نداری. بشتاب مرا کفن کن تا به دوزخ برسم.  ام می چون مرده 

گذارند از رود بگذرم. بيهوده  کنند و هيچ نمی هايی مرا از آن دور می باخته، شبح های رنگ روان 

های  های بسيار بزرگ جايگاه هادس سرگردانم. دست خود را به من ده. گريه گرداگرد دروازه 

که مرا از شراره اخگر برخوردار کنند ديگر از جايگاه مردگان  دهد، هنگامی من تو را سوگند می 

ر پای  پسر آسمانی نژاد پله، همان سرنوشت تو را گرفتار خواهد کرد د   ی گردم...«. »و توا بازنمی 

تو می  از  را  اين درخواست  اين همه  با  نابود شوی.  نامبردار  تروای  فرمان  ديوارهای  بايد  کنم 

همايونی باشد: آی آخيلوس! بايد خاکسترهای ما از هم جدا نباشند. ما با هم در کاخ پدرت  

 (.  680که منوسيوس مرا از لوکريد به آنجا آورد«. )همان،  پرورده شديم. هنگامی 

می  آخيلوس  طولانی  گفتگويی  از  دل بعد  »هيچ  می گويد:  را  تو  فرمان  نباش.  برم.  نگران 

آورم. نزديک بيا تا اينکه دست کم دمی خود را در آغوش يکديگر بفشاريم.  آرزوهای تو را برمی 

انگيز اشک ريختن را بچشيم«. بازوی خود را به سوی او گسترد اما نتوانست او  اين شيرينی غم 

بازگشت.   زمين  به  دالان  و  گرفته  فريادهای  با  و  ناپديد شد؛  دودی  روان چون  آن  بگيرد.  را 

برخاست. دست  بيدار شد و  از آن آخيلوس هراسان  بانگی  بر هم زد و  را  ها در هوا  های خود 

ک گفت: »ای خدايان! آيا راست است که روان ما اين نقش بيهوده  برخاست. با آهنگی دردنا 

ماند! روان  اده است باز هم در هنگام درنگ در دوزخ پس از ما زنده می پيکری که جان به آن د 

شب در چشم من پديدار شد و بر من خميده بود و به  پرشکوه و نوميد پاتروکل بدبخت همه 

 (. 681دلسوزی نگران من بود. چه سان همانند وی بود!«. )همان،  

بی  سؤال  و  تعجب  و  اين  جواب  هيچ  چهارم،  و  بيست  سرود  يعنی  کتاب  پايان  تا  پاسخ 

ترتيب نه خبری از سرنوشت  اين ماند. به گيرد و بدون پاسخ باقی می ای با آن صورت نمی مواجهه 

پس از مرگ و نه بهشت و دوزخ است و تنها در يک خواب توسط پاتروکل به سرگردانی ارواح  

 شود. پس از مرگ اشاره می 
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 سرنوشت پس از مرگ در ادیسه هومر 

 در کتاب اديسه، توصيف جهان اموات عمدتاً در کتاب يازدهم )معروف به کتاب مردگان( 

می  و  روايت  ترسناک  تاريک،  را  مردگان  سرزمين  هومر  قهرمانانش  به شود.  برای  طورکلی 

کشد. در دنيای زيرين چند گناهکار معروف هستند که تا ابد مجازات  ناخوشايند به تصوير می 

 کنند که زنده شوند. ها آرزو می شوند، اما اکثراً همه مردگان در تاريکی هستند و همه آن می 

زيرين می  به جهان  راهنمايی سيرسه  با  اديسه  در  روان مردگان  اوليس  با  آنجا  و در  رود 

می  در  ملاقات  که  نابيناست  تيرزياس  ديدن  زمين  زير  جهان  به  رفتن  از  اوليس  انگيزه  کند. 

پيشگويی دستی توانا دارد تا به او بگويد که برای رسيدن به ايتاک چه بايد بکند. ولی روان  

 (.  239:  1350بيند. )هومر،  ازجمله مادرش را نيز می   مردگان ديگر 

ای که اوليس در آنجا از ترس بر  گونه دنيای مردگان بسيار ترسناک و اندوهناک است. به 

دانی، پس  جويی می گويد: »ای اوليس، که هزاران چاره لرزد. تيرزياس نيز به اوليس می خود می 

ای مردگان و سرزمينی را که شادی در آن  ای، آمده چرا ای بدبخت پرتوی آفتاب را بدرود گفته 

گيرد مادرش را ببيند؛ بنابراين با راهنمايی  (. اوليس تصميم می 239نيست ببينی؟«. )همان،  

-وک و... را می کند. همچنين آگاممنون، آخيلوس، پاتروکل، انتل تيرزياس با مادرش ملاقات می 

برد  (. او برای آنکه بتواند جهان مردگان را دريابد نذرهايی را با خود می 255- 250بيند. )همان،  

بيند و برای رسيدن  (. سرانجام ترزياس را می 237ريزد. )همان،  ای می ها را در چاله ون آن و خ 

بيند ترسناک است و حاصل  جويد. اوليس چيزی که در آن جهان می به خانه از او راهنمايی می 

 تجربه او دريافتن تاريک بودن جهان پس از مرگ و حضور ارواح در آنجاست. 

 سرنوشت پس از مرگ در شاهنامه 

روشنی  شود در واقع به تصوير جالبی که از سرشت گياهی انسان در اساطير ايران ارائه می 

با باور به  تمايل انسان را به حيات جاودانه و بقا نشان می  دهد. انسانی که هراس از مرگ را 

بخشد. گياهانی که در برابر ديدگان او  سرشت گياهی و تداوم حيات چون گياهان تسکين می 

آورند. انسان  روند و در چرخه طبيعت در بهار ديگری، سبز سر بر می پوسند و بر زمين می می 

برمی  اين چرخه در پی جاودانگی  به  نهاد خود  اتصال  با  آيد. مرگ کيومرث در شاهنامه،  نيز 

مانند مرگ گاو اساطيری، منشأ حيات است. در بندهش چنين آمده است که: »ازآنجاکه تن  

ده بود از تن او هفت گونه فلز به پيدايی آمد. از آن تخم که در زمين  کيومرث از فلز ساخته ش 

از   و  ديوان  نابودی  و  رونق جهان  ايشان  از  که  رُستند  بر  و مشيانه  به چهل سال مشی  رفت 

اهريمن بود«. )دادگی،   به گاو يکتا آفريد و کيومرث  62:  1395کارافتادگی  اهريمن  تازش   .)
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ساز روايی آفرينش  پنجمين و ششمين آفريدگان هرمزد که منجر به مرگ آنان شد خود زمينه 

 گردد.  اورمزدی يا سپند مينو و درنهايت شکست اهريمن می 

مرگی دست يافته است مانند داستان به بند  قهرمان در شاهنامه با رفتن به زيرِ زمين به بی 

کشيده شدن ضحاک در غار و هنگ زيرزمينی افراسياب. در داستان سياوش و کشته شدن او،  

شود، کيخسرو  طور نمادين به تولد کيخسرو منجر می با روييدن خون سياووشان از زمين، که به 

ماند. ناپديد شدن همراهان کيخسرو،  عنوان نيروی جاودانه اهورايی برای هميشه ناميرا می به 

 . گيو و طوس در برف نيز به همين موضوع اشاره دارد 

 گیری نتیجه

کلی  شباهت بنمایه بنهای  اقوام  این  که  نیست  این  بر  دلیل  مختلف  اقوام  بین  از  مایه ها  را  ها 

های یکی بر دیگری اثر نهاده باشد. پژوهشگران بسیاری  یکدیگر به قرض گرفته باشند یا داستان

های ازین دست بر اثرپذیری ادبیات بعد از تطابق ایلیاد و ادیسه هومر با شاهنامه فردوسی و حماسه

و سیاسی که بین   های یونانی توافق نظر دارند. البته که پیوند فرهنگیحماسی ایران از حماسه

 ایرانیان و یونانیان برقرار بوده است، نیز در این بحث باید موردنظر باشد.

-های روی زمین با هم میهای گوناگون زندگی و مرگ، سبب پیوند انساننحوۀ رویارویی با چهره

ای که پاشنه آشیل  گونهکند؛ بهشود و همین اشتراک، در زندگی و مرگِ پهلوانان ملل نیز جلوه می

این  جویی برای فرار از مرگ بوده است. برخی محققان یونانی و چشم اسفندیارِ ایرانی، شکل چاره 

-دانند، نادرست میتنی اسفندیار را برگرفته از داستان آشیل میتفکر را که اغلب داستان رویین

رسد فردوسی، شخصیت  با توجه به تقدم زمانی هومر نسبت به فردوسی، به نظر می  پندارند، اما

 از حماسه ایلیاد هومر و روایات شفاهی یونان گرفته است. ازآ 
ً
نجاکه محتوای اسفندیار را مستقیما

حماسه، حاصل تخیل ذهنی شاعر نیست و با توجه به تعریف اسطوره، برگرفته از واقعیات هر ملت  

توان نتیجه گرفت زمان سرودن، خیلی معیار دقیقی برای بررسی هاست، میو باورهای فرهنگی آن

اند که  را به نظم درآوردههایی  ها و اسطوره میزان تأثیر و تأثر نیست؛ زیرا هومر و فردوسی تنها افسانه

سینه منتقل  بهها وجود داشته است و از نسلی به نسلی دیگر، سینه از قبل در ادبیات شفاهی ملت

 اند.گشته

تنی در شاهنامه مرگی، جاودانگی و رویین های مرگ، سرنوشت پس از مرگ، بیمایه با بررسی بن

فردوسی و ایلیاد و ادیسه هومر مشخص شد همه این موارد با نگاه خداشناسانه و منطق دینی هر  

ها در آن پرورش یافته است، در ارتباط است و بررسی هرکدام  فرهنگ و تمدنی که شاعر این اسطوره

ای به معنای ادبی  ایلیاد حماسهبا توجه به بینش مذهبی مسلط بر آن فرهنگ قابل دریافت است. 
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طور واضح و کامل در مورد سرنوشت پس از  کلام، »دنیایی« است و در آن، بر خلاف شاهنامه، به

 . مرگ سخنی گفته نشده است 
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( واره(.  1398یاحقی، محمدجعفر.  داستان  و  اساطیر  ادبیات فارسیفرهنگ  در  فرهنگ  ها  انتشارات  تهران:   .

 معاصر، چاپ ششم.  

. ترجمه حسن انوشه،  پیشگفتار تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان(.  1368یارشاطر، احسان. ) 

 تهران: انتشارات امیرکبیر. 

 .. تهران: انتشارات علمی، چاپ دوم چشمه روشن(. 1356یوسفی، غلامحسین. )
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